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  تقديم و تشكر:  

ير و تشكر فراوان از كليه عزيزاني كه با نظرات سازنده خود با تقد

در پيستگاه با اين اميى كه مرا در تهيه اين پروژه ياري نمودند 

  خداوند سربلند باشد.
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  1924 - 1917دوران لنين:  

شكي نسيت كه لنين، رهبر بلشويك ها، در انقلاب پيروز شد. تاكتيك هـاي پيروزمندانـه   

يكجانبه مجلس نمايندگان، دادن وعده هاي دروغين، و بالاخره پشـت  اش شامل انحلال 

سر گذاشتن مخالفانش بود. لنين وعـده دموكراسـي داد، و رژيمـي توتـاليتر و سـركوبگر      

عرضه داشت. او به دهقانان وعهده توزيع مجدد زمـين داد، و مـزارع اشـتراكي دولتـي را     

ري روسيه آن هـا را تصـرف كـرده بـود     تحويل داد. لنين به نواحي غير روسي كه امپراتو

وعده استقلال داد، و جمـاهير شـوروي را عرضـه كـرد. او زمينـه همـه حكومـت هـاي         

  كمونيستي آتي را فراهم آورد.  

يان گري تاريخ نگار هدف فوري لنين را پـس از بـه دسـت آوردن قـدرت بـدين سـان       

  توصيف مي كند: 

تنظيم و عرضه كـرد كـه بـراي بـر انـداختن      لنين در دولت و انقلاب، دقيقاً مراحلي را  "

او مي دانست كه بي رنـگ بايـد از راه    …جامعه سرمايه داري و ايجاد نظمي نو لازم بود

   "پشتيباني عامه مردم، به ويژه توده دهقانان، موضع حزب را مستحكم كند

 براي موفقيت، لازم بود كه لنين نشان دهد مشغول اجراي وعده هايش در مـورد زمـين و  

صلح طلبي است. ولي او به راستي قصد نداشت اصلاحاتي در مورد زمين به عمـل آورد.  

در عوض، كوشيد تا دهقانان را مجاب كند كـه هـدف اصـلي او، يعنـي اشـتراكي كـردن       

  دولتي زمين، برابر است  با همان توزيع مجدد زمين. كارش نتيجه نداد.  
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عده هايي بپردازد كه به تـوده هـا داده بـود،    در اين احوال، پيش از آن كه لنين بتواند به و

كوشيد كنترل حزبش را بر كشور مستحكم تر سازد. انلاقب اكتبر پايان تـلاش بلشـويك   

  ها براي كسب قدرت نبود.  

  بلشويك ها به قدرت مي رسند

انقلاب اكتبر، كه فرمانروايي بلشويك ها را استوار كرد، بيش تر نوعي چنگ انـداختن بـه   

دتا بود تا انقلابي واقعي. تزار عزل شده بود و دولت موقت كه كوشـيده بـود   قدرت يا كو

جاي او را بگيرد در كل مورد قبول عامه مردم واقع شـده بـود. پـس از آن بلشـويك هـا      

رهبران اين دولت را خلع يد كرده و كنترل مركز حكومت را در پتروگراد به چنگ آورده 

وقت به اجبار كنار زده شده بودند، بلشـويك هـا   بودند. هر چند مقامات رسمي / دولت م

  پيروزي نظامي به دست نياورده بودند و هنوز نيازمند پشتيباني گسترده مردم بودند.  

به دنبال پيروزي بلشويك ها، و در ميانه جنـگ جهـاني اول، روسـيه وضـعيت متزلزلـي      

نظـامي نارسـا   داشت. صنايع نوپاي كشور براي تامين نيازهاي بخش هاي نظـامي و غيـر   

بودند، و در همان حال جنگ شدن مي يافت. از همه اين ها گذشته، فرايند صنعتي شـدن  

هنوز به بخش كشاورزي نرسيده بود، و توده هاي دهقانان نمـي توانسـتند هـم در جبهـه     

  خدمت كنند و هم به كشاورزي بپردازند. در نتيجه، كار در هر دو قسمت لنگ بود.  

سواد بودند و عمدتĤً از فقر شديد رنج مي بردند. راه هـا، پـل هـا،    اغلب مردم روسيه بي 

خطوط راه آهن و ساير خدمات عمومي و رفاهي چنان بـود كـه تقريبـاً بـود و نبودشـان      

فرقي نداشت. بدين ترتيب در آستانه برگزاري كنگره شوراهاي سراسر روسـيه در اواخـر   

  ودند.، بلشويك ها با چالش هاي جدي روبرو ب1917اكتبر 
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  لنين دولت تشكيل مي دهد

كنگره اكتبر، اجتماع نمايندگاني از شوراها كه يا در انقلاب شركت كرده يا از آن پشتيباني 

به عمل آورده بودند، با اكثريت آرا كنترل كشور به دست بلشويك ها را تاييد كـرد. لنـين   

كيل كابينـه  چنين تاييدي را حقانيت و رسيمت رهبري خويش تلقي كرد، و درصـدد تش ـ 

نـام گرفـت. كميسـرها همـان      "شوراي كميسرهاي خلق "اي دولتي برآمد، كابينه اي كه 

وزيران كابينه در كشورهاي مغرب زمين هستند. پانزده عضو كابينـه لنينـي فقـط از ميـان     

بلشويك ها برگزيده شدند، از جمله خود لنين به عنوان رئيس شورا، و لئـون تروتسـكي   

 "از سمان اعضاي كم اهميت تـر كابينـه مـي تـوان اشـاره كـرد بـه         كميسر امور خارجه.

انقلابي گرجستاني حرفه اي كم تر شناخته شده اي به نام ژوزف جوگاسويلي، مشهور به 

اين توصيفي است كه رابـرت دانيـل آورده    - "استالين يا مرد پولادين، كميسر امور ملل 

  .  است. كميسرها در راس سازمان هاي حكومتي بودند

به هنگام سلطنت تزار، لنين اعلاك كرده بود و عده داده بـود حكـه بوروكراسـي ( كاغـذ     

بازي) را كه بر فعاليت هاي اداري روزمره حكومت سايه افكنده بود از ميان بردارد. يكـي  

از بازي هاي فراوان روزگار در تاريخ شوروي آن است كه پس از ايجاد حكومت جديـد  

د كه به بوروكراسي گسترده تري نيازمند است تـا بتوانـد كنتـرل    بلوشيكي، لنين متوجه ش

مركزي را به دست آورد. آنان كه طبق نظريه ماركسيسم انتظار داشـتند شـوراهاي محلـي    

خودگردان باشند، با اين جريان به كلي نوميد شدند. لنين به سرعت تشخيص داد كه بايد 

حوكمت مركزي بلشويكي، كارگران قدرتي مركزي ايجاد كند. او مي گفت بدون حمايت 

در سطح محلي، مانند گذشته، در برابر استثمار آسيب پذير خواهند بود، و، به هر تقـدير،  
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خودگرداني بعداً عملي خواهد شد. لنين از دموكراسي صحبت كرده بود، ولي بعداً اظهـار  

  داشت كه كشور بايد حكومت مركزي نيرومندي داشته باشد. 

كرد لنيني به حكومت، كوتاه زماني پس از كسـبه قـدرت و آمـاده كـردن     نمونه اي از روي

  صحنه براي ارعاب تمامت طلبانه آشكار گرديد.  

پيش از انقلاب اكتبر، لنين درخواست كرده بود كه دولت موقت نمايندگان تمـام احـزاب   

سياسي را دعوت كند. كرنسكي مقدمات تشكيل ايـن مجلـس بـه اصـطلاح موسسـان را      

رده بود. پس از آن كه كنگره اكتبر رهبري لنين را تائيد كرد، وي تقاضـا كـرد كـه    فراهم ك

تشكيل چنين مجلسي را تا زماني نامشخص به تعويـق انـدازد، ولـي تروتسـكي از لنـين      

  خواست كه اين مجلس طبق برنامه قبلي تشكيل شود.  

نها صـاحب  كرسي ت 707در مجلس موسسان، حزب بلشويك از  "دانيل ديلر مي نويسد: 

تشـكيل شـد، و    1918ژانويـه   18مجلس موسسات نخسـتين بـار در    …كرسي شد 170

    "بلافاصله با سياست هاي بلشويكي به مخالفت پرداخت.

رو بعد، لنين اعلام كرد كه مجلس موسسان بايد تعطيل شود، و سربازاني به محل مجلس 

اند. از آن پـس ديگـر هـيچ     فرستاد تا مطمئن شود كه همه نمايندگان آن جا را ترك كرده

انحرافي تحمل نمي شد. نيات لنين اكنون ديگر آشكار شده بود: هر گونه ادعايي مبني بـر  

  اين كه حكومت روسيه ويژگي هاي دموكراتيك دارد، رها شده بود. 

حزب حاكم بلشويك به سان هرم بود؛ در قاعده هرم؛ عضاي معمولي حزب نماينـدگاني  

كه آن ها نيز به نوبه خود كميته مركزي را بـر مـي    .ب مي كردندبراي كنگره حزب انتخا
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را انتخاب مي كرد. پوليت بورو  ]هيئت سياسي  [ 1و اين كميته هم  پوليت بورو .گزيدند

تشكيل شده بود از وزيران كه دستگاه هاي حكومتي را اداره مي كردند و رئيس حزب را 

د و هميشـه هـم رئـيس آن بـود. مقـررات      بر مي گزيدند. لنين حزب را بنيان گذاشته بـو 

خاصي در مورد مدت زمان مشخص تصاحب اين مقام وجود نداشت. لنين تا زمان مرگ 

مقام خود را حفظ كرد. كنگره حزب در نوبت هاي معين تشكيل مي شد تا برنامه كـاري  

 براي دولت؛ كه اكنون مركز آن در پايتخت جديد؛ مسكو؛ بود؛ تصويب كند. ولي از آنجـا 

و نيز نامزدهاي پوليت بورو و كميته مركزي را لنين تعيين مـي كـرد؛ تنهـا     .كه اين برنامه

  بدون هيچ اما واگري؛ مهر تائيد بزند.  .نقش كنگره آن بود كه به انتخاب هاي لنين

اگر چه لنين فلسفه سياسي اش را از نظريه هاي كارل ماركس برگفته بود كـه مـي گفـت    

كمونيسم مطلق منجر خواهد شـد؛ وي در ايـن نظريـه هـا تجديـد      انقلاب گام به گام به 

لنين وقت را تلف نكرد  و بي درنگ نام حـزب   .نظرهاي عمده اي مي كرد. با وجود اين

بلشويك را به حزب كمونيست تغيير داد؛ و اين نشان از آن داشت كه حكومت آينده وي 

  حوكمتي ماركسيستي خواهد بود.  

  صنعت و كشاورزيراه سنگلاخ سوسياليسم: 

كار بزرگ ملي كردن صنايع روسيه چيزي نبود كه يك شبه بتوان آن را انجام داد. بـدين   

قرار لنين مرحله به مرحله در جاده سوسياليسم گام نهاد. او در تغييـر مالكيـت فـردي بـه     

مالكيت دولتي، گام هايي به سوي برابري طبقات برداشت و مساوات طلبـي اقتصـادي و   

را ارج نهاد. مثلاً در يكي از اعلاميه هـايش همـه عنـاوين و تقـيم بنـدي هـاي       اجتماعي 

                                           
1
- Politbro 
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قانوني طبقاتي را از ميان برداشت. در عين حال، اين قدام هـدف ديگـري داشـت و آلأن    

افزاليش توليد بود، هدفي كه به طور كامل حاصل نشد. كارگران هم بر اثر مصائب جنـگ  

ه داخلي بر سر قدرت مطلقاً خسـته و درمانـده   جهاني اول و هم به سبب يك سال منازع

  بودند.  

دهقانان نيز، كه هنوز هم پابه كشاورزي روسيه به شمار مي آمدند، همين حال را داشتند، 

و لنين دريافت كه بايد به آنان نويد زندگي بهترين در آينده بدهد. بدين ترتيـب وي بـار   

فورش محصـولات خـود تـا انـدازه اي      ديگر به دهقانان وعهده زمين داد و اجازه داد در

آزاد باشند. اين تصميمات با فلسفه كمونيستي مغايرت داشت. ولي لنين همواره مصلحت 

بين بود: ملي كردن  صنعت وكشاورزي، كارگران و كشاورزان حق شناس را به پشـتيباني  

و  .حكومت جديد و همكاري با آن سوق نداد؛ اين بود كه لنين گامي به عقـب برداشـت  

فرايند اشتراكي كردن كامل را به تعويق انـداخت. ولـي بـراي حصـول هـدف بلشـويكي       

ديگري؛ اين عقب نشيني از اصول كومنيستي  ضروري بود. هدف مزبور تجديد سـازمان  

  ارتش بود.  

  تجديد سازمان ارتش و شكل گيري شوراها 

شـد: در ايـن   لنين در مهار كردن ارتش، كاري كه كرنسكي در آن شكست خورد، پيـروز  

كار وي دست به دامان آگاهي طبقاتي سربازان عادي شد، سربازاني كه در جنگ مـايوس  

شده و پس از شكست از آلمان ها آماده تغيير عقيده بودند. بسياري از افسـران صـرفاً بـه    

اين دليل از حكومت جديد بلشويكي پشتيباني كردند كه به هر حال يك حكومت بود، و 

  ظر مي رسيد كه خيال آن ها را از بابت دوام شغلشان راحت مي كرد.  بدين ترتيب به ن
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ارتش را طبق اصول سوسياليستي تجديد سـازمان داد و نـام جديـد     1918لنين در ژانويه 

  ارتش سرخ را بر آن نهاد ريچارد پايپيس در توضيح اين موضوع مي گويد:  

آنچه از ارتـش قـديمي    بلوشيك ها حتي بعد از كسب قدرت، به خوار و خفيف كردن "

باقي مانده بود ادامه دادند، و افسران را از آن قدرت ناچيزي كه هنوز برايشان باقي مانـده  

بود محروم كردند.  ابتدا دستور دادند كـه افسـران انتخـاب شـوند، و پـس از آن سلسـله       

ار مراتب نظامي را از ميان برداشتند، و قدرت فرماندهي را بـه شـوراهاي سـربازان واگـذ    

    "كردند.

بود، كه بـه سـربازان اجـازه مـي داد      "فرمان شماره يك "اين ترتيب تا حدودي ياد آور 

افسران مافوق خود را انتخاب كنند. ولي اين جريان كارساز نبود، زيرا با انضـباط اساسـي   

ارتش مغايرت داشت. مانند وعده لنين در مورد كناره گيـري از جنـگ جهـاني اول، ايـن     

بدين سبب صادر شد كه وي پشتيباني رده هاي پايين را در ارتـش بـه دسـت    فرمان نيز  

  آورد.

زماني كه لنين كنترل ارتش را به دست گرفـت، توجـه خـود را بـه شـوراهاي محلـي در       

سراسر كشور معطوف داشت. تحميل انضباط اكيد حزبـي بـر ايـن انجمـن هـاي متنـوع،       

از آن جـا كـه    "سـان شـرح مـي دهـد:     دشوارتر بود. دانيل ديلر رويكرد لنـين را بـدين   

عمال [بلشويك ها در بسياري از شوراهاي شهري و دهقاني، شايسته معرفي نشده بودند؛ 

به تاكتيك هاي مختلف متوسل شدند؛ از مبارزه سياسي گرفته تا تهديد و ارعاب و  ]لنين 

يـت  حكومت جديد بلشـويكي بـا قطع   1918در پايان سال  "به كارگيري نيروهاي مسلح.

كنترل بيشتر  قسمت هاي كشور را به دست داشت. اين امر تا ميزاني مديون تاكتيك هاي 
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تاكتيك هايي كه به عنوان مثـالي هـراس انگيـز از بـي رحمـي       .لنين بود ]ارعاب  [ترور 

  حكومتي باقي ماند.  

  ترور سرخ  

اسـتراتژي  همين كه لنين به قدرت دست يافت، با شتاب به تحكيم اين اقتدار پرداخـت.   

او آن بود كه سياست تحمل نكردن انحراف از فرمان هاي خود را به اجرا گذارد. يكي از 

"چكـا  "نخستين  اقداماتش در اين زمينه تاسيس سـازمان  
بـود، نـوعي سـازمان پلـيس      2

مخفي كه وظيفه اش جستجو؛ يافتن و كشتن كساني بـود كـه لنـين آن هـا را بـه عنـوان       

عمال چكا غالباً افـراد بـي    .گذشته از اعدام هاي تعيين شده مي شناخت. "دشمنان خلق"

گناه را نيز تير باران مي كردند تا جو وحشت را شدت دهند. ريچارد پايپس دليل تراشـي  

كدام يـك   "خود لنين را براي آنچه بعدها به ترور سرخ شهرت يافت چنين نقل مي كند:

؛  بي گناه يا گناهكار؛ آگاه يا ناآگاه؛ بـه  اين كه ده ها يا صدها نفر آشوبگر را -بهتر است 

زندان افكنيم؛ يا هزاران نفر از سربازان ارتش سرخ و كارگران را از دست بـدهيم؟ اولـي   

  "بهتر است.

منطق لنين اين بود كه ايجاد جـو و وحشـت و ارعـاب مـانع از اعتراضـات ضـد دولتـي        

ترديدي به خود راه نداد كـه   خواهد شد. از اين گذشته؛ به همين منظور؛ لنين كوچكترين

  وعده هايي بدهد كه اصولآً قصد نداشت به آنها جامه عمل بپوشاند.  

لنين پيش از كسب قدرت، براي آن كه مردم را به هواداري از تصاحب حكومت به دست 

حزب بلشويك سوق دهد، وعده هاي دل انگيز فراواني داد. گذشته از اصلاحات اراضي، 
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ضمين كرده بود، و نيز تحمل احزاب سياسـي مخـالف،  و بـالاخره    آزادي مطبوعات را ت

اعطاي خودمختاري به جمهوري هـاي غيـر روسـي، ماننـد اوكـراين، كـه تحـت تسـلط         

امپراتوري روسيه بودند. تمام اين وعده ها تنها در مقام حرف باقي ماند. هر چند در سال 

جمهوري هاي سوسياليستي  " اوكراين، بلاروس، ارمنستان، آذربايجان و گرجستان 1920

خوانده شدند، آن ها جمهوري ها مستقلي نبودند كـه خـود امورشـان را اداره     "شوروي 

كنند. در واقع، به همان ميزاني كه حكومت مركزي به مرور زمان نيرومندتر مي شد، ايـن  

دولت هاي درجه دوم هم استقلال خود را از دست مي دادند. لنـين نـه تنهـا بـه ايـن بـه       

صطلاح جمهوري ها خيانت كرد، بلكه اندك آزادي اي را هـم كـه شـهروندان شـوروي     ا

  داشتند از آن ها باز پس گرفت.  

  كنترل شديد جامعه روسي 

ترور سرخ تنها شامل آزار و اذيت دشمنان حكومت تازه كمونيستي نبـود. ايـن تـرور در    

ود كامه بـه شـمار مـي    بردارنده تغيير جامعه نيز بود. هر چند حكومت تزاري حكومتي خ

آمد، به صورتي غير رسمي پاره اي از فعاليت هـاي اتحاديـه هـاي كـارگران، شـوراها و      

احزاب انقلابي مانند حزب بلشويك را، كه باعث و بـاني برانـداختن همـان رژيـم بـود،      

  تحمل مي كرد.  

كـه  لنين مرتكب اين اشتباه نشد. اگر كسي امنيت ملي را تهديد مي كـرد ( همـان كـاري    

لنين در پيشبرد انقلاب كرده بود ) حق نداشت كشور را ترك كند ( همان كاري كه خـود  

لنين هنگامي كه فعاليت هاي ضد ترازي اش مقامات را نسبت به او بدبين كرد، مكرراً بـه  

  آن دست زده بود).  
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ــوني   در رژيم جديد كمونيستي، مخالفان بازداشت مي شدند، و آنان كه  ــد انقلابيــ ضــ

ك به نظر مي رسيدند، اعدام مي شدند. سركوب هاي لنين در دوران تـرور سـرخ،   خطرنا

گذشته از بازداشت هاي بي دليل، شامل اين فرايندها نيز مي گرديـد: منـع آزادي گفتـار،    

  سركوب اتحاديه هاي كارگري، و بالاخره ميدان دادن به جاسوسان. 

رفت كه خود قانون را هم ملغي كـرد  قدر پيش  .به راستي كه لنين در اين گونه اقدامات آ

طبـق نظـر پـايپس،     "وجدان انقلابـي  "و به جاي آن چيزي گذاشت كه به آن مي گفت: 

تحـت عنـوان    [هر كس را كه دوست نداشـتند تصـفيه مـي كردنـد و      "مقامات انقلابي 

    "دست به قتل عام سازمان يافته مخالفان مي زدند. ]وجدان انقلابي 

تمام خلف وعده هاي لنين كه پس از ترور سرخ مشاهده شـد، يـك    با اين حال، به رغم

  وعده بود كه لنين تمايل داشت به آن وفا كند: كنار كشيدن از جنگ جهاني اول.  

  روسيه از جنگ جهاني اول كناره مي گيرد

براي اين روسيه خود را از جنگ كنار بكشد، پيماني خفت بـار بـا آلمـان هـا بـه امضـاء       

در هشر برست ليتوفسك لهستان منعقد گرديد. اكثـر   1918مارس  3اريخ رسانيد كه در ت

بلشويست هاي پشت پرده با اين پيمان مخالفت كردند، ولي لنين، اين رهبر واقع گرا، آن 

 "را قبول داشت، و سرانجام بر آن ها فائق آمد. رابرت دانيل در ايـن زمينـه مـي نويسـد:     

اشغال آلمان در آمده بود، و نيز كشورهاي حـوزه   روسيه مجبور شد كنترل لهستان، كه به

اين بدترين عقب نشيني روسيه از قلمرو خود بـود،   …بالتيك را به آن كشور واگذار كند

با وجود ايـن، عقـب نشـيني بـه      "شكستي كه تقريباً در چهار قرن گذشته سابقه نداشت.

حكومـت بلشـويك    لنين فرصت داد تا توجه خود را بر شكست دادن مخالفان روزافزون
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متمركز كند. اين اختلاف عقيده، كه عقب نشيني از جنگ آتش آن را تيزتر مـي كـرد، آن   

  اندازه نيرو داشت كه به جنگ داخلي خونيني منجر شود.  

  جنگ داخلي  

جنگ داخلي را تا ميزاني مي توان حركتـي بـر ضـد انقـلاب بـه شـمار آورد. هـر چنـد          

ر را به دست داشتند، بسياري از روس ها كه پشـتيبان  بلشويك ها در آن زمان كنترل كشو

به شـدت   -كه دولت موقت را بر سر كار آورده بود  1917يعني انقلاب  -انقلاب بودند 

با حكومت بلشويك ها مخالفت مي كردند و مخصوصـاً از كنـاره گيـري لنـين از جنـگ      

ناميـده مـي شـدند،     "سـفيدها  "جهاني اول شديداً به خشم آمده بودند. اين مخالفان كـه  

  كمك هايي از باقيمانده متفقين جنگ، به ويژه انگلستان و آمريكا، دريافت مي كردند.  

به پايان رسـيد، علاقـه    1919ولي هنگامي كه جنگ جهاني اول با پيمان ورساي در سال 

متفقين به پشتيباني از سفيدها بي رنگ شد، و بخت با سرخ ها يار گرديد. جنـگ داخلـي   

در بخش اروپايي روسيه فـروكش كـرد، و ايـن سـال پايـان اشـغال        1920ل سال در اواي

  آمريكايي ها پس از جنگ بود.  

سر انجام لنـين فرصضـت يافـت كشـور جديـدش را بسـازد: اتحـاد جمـاهير شـوروي          

شـامل   1929در سـال   "جمـاهير  "سوسياليستي، يا به زبان ساده تر: اتجاد شوروي. ايـن  

اجيكستان، اوكراين در زمينه ايجـاد كشـوري سوسياليسـتي، نيـزا     تركمنستان، ازبكستان، ت

  داشت به اين كه تاكتيك هاي ترورش را به اتمام برساند. 

او در حالي كه ترور سرخ را براي براندازي مخالفان حكومت و مخالفان گرايي خـود بـه   

عرصـه  مي ناميـد وارد   "كمونيسم جنگي "كار برده بود، اكنون مي خواست چيزي را كه 
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كمند تا بات شتاب جامعه را به نظامي بدل سازد كه اقتصاد و سياستش با اصول و مبـاني  

  كمونيسم هموخواني داشه باشد. 

  كمونيسم جنگي

شعاري بود كه بر روي هم اشراه داشت به تمهيـداتي كـه لنـين مـي      "كمونيسم جنگي "

بـه نـوعي نظـام    خواست با اجراي آن ها، جامعه سنتي روسيه را ظـرف مـدت كوتـاهي    

اقتصادي كمونيستي تبديل كند. براي رسيدن به چنين هدفي لنين بر اين باور بود كه بايـد  

در آغاز مالكيت خصوصي و نيز بازارهاي خريد و فروش كالاها را از ميان بردارد. دولت 

تمام بانك ها و صنايع را تصاحب كرد. اكنون تمام كشاورزان، كارگران و شـاغلام بـراي   

كار مي كردند. از آنجا كه اكنون تمام توليدات به دولت تعلق داشـت، كـه بـه نـام     دولت 

اشتراكي كردن قسمت عمده زمين ها را تصاحب كرده بود، عمال دولتـي اجـازه داشـتند    

محصولات را مصادره كننـد و مـزد نـاچيزي بـه دهقانـان بپردازنـد. دهقانـان، بـه ناشـنه          

د و تا آن جا كه مي توانستند سهمي براي خود اعتراض، محصول كم تري توليد مي كردن

بر مي داشتند و پنهان مي كردند. ايـن كـم كـاري و احتكـار، بـه همـراه خشكسـالي اي        

حدود پنج ميليون نفـر از   1920طولاني، كمبود شديد غذا را پيش آورد كه در اوايل دهه 

  مردم را هلاك كرد. آشكار شد كه كمونيسم جنگي كارساز نيست. 

سم جنگي با برهم زدن نظام بازرگاني معمول و تضعيف توليد كشـاورزي، لطمـات   كموني

شديدي بر آن نظام وارد ساخت. ولي همين نظام آسيب ديده، بسياري را از مـرگ ناشـي   

از گرسنگي نجات داد، و اين اساساً از آن رو بود كه الغاي ناگهـاني روش هـاي معمـول    

اقتصادي ديگري جايگزين آن كنند. تملك بـي   بازرگاني، مقامات را مجبور ساخت شيوه
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رحمانه توليد به دست حكومت، باعث ايجاد نوعي نظام تجارت زيرزمينـي گرديـد، كـه    

بازار سياه ناميده مي شود، نظامي كه حتي تا امروز نيز فعال اسـت. ريچـارد پـايپس ايـن     

نقـش بـازار    نكته را تاييد مي كند كه آن هايي كه متصدي اجراي كمونيسم جنگي بـودن 

، حتي اگر امكان پـذير هـم مـي     ]كمونيسم جنگي  [اجراي دقيق  "سياه را درك كردند: 

بود، باعث بروز فاجعه اقتصادي مي شد: مقامات كمونيست بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه      

بدون تجارت قاچاق مواد خوراكي، كه دو سوم نان شهرنشينان را تامين مي كـرد مردمـان   

  "مي شدند.شهر از گرسنگي تلف 

لازم بود لنين استراتژي تازه اي براي تحميل كمونيسم بر اتحاد جماهير شوروي بيابـد. از  

  روي آورد.   "سياست اقتصادي  "آن پس لنين به 

  سياست اقتصادي جديد 

برنامه لنين براي اصلاح ركود اقتصادي كه بـر اثـر كمونيسـم جنگـي بـه       1921در سال  

شكل محدودي از سرمايه داري بود؛ چيـزي كـه خـود آن را    وجود آمده بود؛ بازگرداندن 

مي ناميد. وي اين عقب نشيني از سوسياليسـم را موقـت    3سياست اقتصادي جديد ( نپ)

  تلقي مي كرد. رابرت پين در اين زمينه چنين مي نگارد:  

سياست اقتصادي جديد نوعي كناره گيري از نظريه كمونيسم بود؛ كمونيستي كـه لنـين    "

لنين مي دانست كه با اين كار راهي به سـوي سـرمايه داري معتـدل     …كرده بود  تشريح

دهقانان اجازه داشتند مازاد غلات خود را در بـازار آزاد بفروشـند. فـروش     …مي گشايد
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براي كسب نفع كه سابقاً جنايتي هليه دولت به شمار مي آمد؛ اكنون رسـماً تشـويق مـي    

    "شد.

نابساماني اقتصادي نبود. خشكسالي؛ طوفـان   1912ر سال ولي يگاتنه علت بروز قحطي د

شن و هجوم ملخ بسياري از دهقانان را مجبور كشتزراهاي خود را رها كنند و به شـهرها  

پناه برند؛ شهرهايي كه بدون كمك گرفتن از خارج از كشور؛ نه مي توانسـتند بـه آن هـا    

  غذا دهند و نه سرپناه. 

آمريكا كه در آن زمان رئيس سازمان امداد آمريكـا بـود   هربرت هوور؛ رئيس جمهور آتي 

از طرف لنين اجازه يافت تا در توزيع غذا به مردم گرسنه فعاليـت كنـد؛ و در ايـن ره از    

در حدود نيمي از روس هايي كه در  "كمك كارگران روس برخوردا شود. به نوشته پين؛ 

 [بازداشت شدند؛ به اين دليـل كـه   سازمان امداد آمريكا در اين زمينه خدمت كردند بعداً 

تماس با آمريكايي ها به شويه اي اجتناب ناپـذير آن هـا را عناصـر ضـد      ]تصور مي شد

انقلاب كرده  است. كمك هايي آمريكا شديداً مورد نياز بود و بسياري از گرسـنگان را از  

 ـ  اگون مرگ نجات داد؛ ولي سياست اقتصادي جديد ( نپ ) بود كه از سقوط اقتصـاد گون

براي لينين ناگوار بود كه مجبور باشد نظام كامل اشتراكي را كماكان به تعويق قرار اسـت:  

سياست اقتصادي جديد در سر و سامان دادن به اوضاع كشور و تجديد حيات اقتصـاد   "

توليد در بيش تر شاخصه هاي صنعت زيـاد شـده و بـه     1918موفقيت آميز بود. در سال 

جهاني اول رسيده بـود. ايـن تجديـد حيـات بـا افـزايش رفـاه        حد دوران پيش از جنگ 

. سياسـت اقتصـادي جديـد يكـي از انـدك      "دهقانان و صـاحبان مشـاغل كوچـك بـود    

  دستاوردهاي مثبت دوران كوتاه رهبري لينين دراتحاد شوروي  بود.  
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  ميزاث لنين 

مـي شـد.    بيشتر انرژي لنين به عنوان فردي انقلابي؛ صرف كسب قدرت و نگه داشتن آن

سيساتمداري بود هم عمل گرا و مصلحت بين و هم فرصت طلب؛ كه مايـل بـود در راه   

رسيدن به جامعه كمونيستي از هر اصلي چشم پوشي كند. طرفه آن كه عقب نشيني هـاي  

  متناوب لنين از ماركسيسم كلاسيك باعث حفظ رهبري او و قدرت كمونيست ها گرديد.  

حت بيني لنين همان سياست اقتصادي جديد بـود كـه در   نمونه اي از عمل گرايي و مصل

معنا عقب نشيني از اشتراكي سازي به شمار مي آمـد. بـه همـين ترتيـب بـود رفتـار بـي        

رحمانه او با جمهوري هاي غير رسمي در اتحاد شوروي مانند اوكراين. لنين پـيش از آن  

مپراتوري روسـيه مـي   كه به قدرت برسد؛ اين گونه جمهوري ها را مستعمرات ستمديده ا

ناميد و به آن ها وعده خود مختاري داد. ولي همين كه به قدرت رسـيد؛ بـا بـي رحمـي     

تمام همه كوشش هاي اين جمهوري ها را براي خارج شدن حكومت از اتحـاد جمـاهير   

  شوروي سركوب كرد. 

در فرايند تاسيس نخستين حكومت ماركسيستي؛ لنين نمونه اي از حكومـت ظالمانـه بـه    

وجود آورد كه فرمانروايان بعدي شوروي از آن پيروي كردند. اگر رهبـري در روسـيه در   

خلال سال هايب اوليه انقلاب حقوق انساني مردم را رعايت مي كرد و بـه آن هـا آزادي   

اقتصادي مي داد؛ شايد نمي توانست در برابر چالش رقيبان خود؛ كه حاضـر بـودن بـراي    

ا قرباني كنند؛ دوام بياورد. مسلم است كـه لنـين از دسـته    كسب نتيجه آني؛ حقوق مردم ر

  دوم بود؛ يعني براي بقاي خود در اين زمينه هيچ فرصتي را از دست نمي داد.  
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وي به جاي آن كه حقوقي را كه به مردم وعده داده بود به آنان عطا كند؛ گرداگـرد خـود   

وطئه چيني كنند و دست به بي نمايندگاني را جمع كرد كه مايل بودند براي كنترل مردم ت

وي هميشه تاكيد مي كرد كه هدف فراهم آوردن بيش تـرين   -رحمانه ترين كارها بزنند 

خوبي ها براي بيش ترين تعداد مردم است؛ و ديگر اين كه هدف وسـيله را توجيـه مـي    

  كند. 

  سال هاي پاياني عمر لنين 

. از نخستين سكته بهبـود حاصـل   لنين چندين بار درچار سكته مغزي شد 1922از ماه مه 

آخرين سكته او  1923كرد به گونه اي كه قادر شد به وظايفش عمل كند؛ ولي در مارس 

را براي هميشه عليل و ضعيف كرد؛ و اوضاع جسمي اش به وضوح آسيب ديد. هر چند 

كنترل داشته باشد؛ نـاتواني   1924لنين توانست بر حكومت خود تا زمان مرگش در سال 

اش او را از شــركت در ميتينــگ هـا و اجتماعــات دور نگــه مـي داشــت؛ و بــه    جسـمي 

نمايندگان فرصت طلب؛ به ويژه ژوزف استالين؛ ميدان مي داد تـا موضـع خـود را بـراي     

نبرد بر سر قدرت؛ كه مسلماً پس از مرگ لنـين رخ مـي داد؛ مسـتحكم كننـد. روي. اي.     

زيركانـه اسـتالين را از لنـين در خـلال     مدودف؛ تاريخ نگار برجسته شوروي؛ بهره گيري 

استالين؛ با سـنگدلي و رذالـت ذاتـي     "آخرين بيماري اش به اين شرح توصيف مي كند: 

مي كوشيد لنين را دور از دسترس نگه دارد و او را با شنيدن اطلاعات مربوط بـه   …اش 

اين اخبـار  امور جاري حزب و اختلاف نظرها محروم كند؛ آن هم به اين بهانه كه شنيدن 

    "براي سلامت لنين زيان آور است.
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لنين؛ نخستين دكيتاتور كمونيست؛ در نامه اي خطاب به همقطارانش در كميتـه مركـزي؛   

نامه اي كه متن آن بعد از مرگ لنين افشا شد؛ از كميته درخواست كرده بود كـه اسـتالين   

او ايجاد شده بـود؛ يعنـي    را اخراج كنند. استالين از قبل خود را از طريق منصبي كه براي

دبير كلي حزب كمونيست؛ تا سطحي كه لنين هرگز خواهان آن نبود ارتقا داده بود. لنـين  

مشهور شـد؛ نظـرش را در مـورد مـردي كـه       "وصيتنامه لنين  "در نامه اش كه بعدها به 

ه سرانجام جانشين او گرديد چنين بيان مي كند: رفيق استالين؛ حالا كه دبير كل حزب شد

است؛ براي خود نيروي نامحدودي فراهم آورده است؛ و من از اين مطمئن نيسـتم كـه او   

   …هميشه بتواند اين نيرو را با احتياط كافي به كار برد 

در  …استالين خيلي خشن است؛ و هر چند اين نقص در ميان ما كاملاً قابل تحمل اسـت 

  مل نيست. مورد كسي كه وظايف دبيركلي را بر عهده دارد قابل تح

در گذشت. مقبره وي به صورت زيارتگاهي غير روحـاني   1924ژانويه  21لنين در تاريخ 

درآمد كه طي ده ها سال روزانه جمعتي زيادي را به خود جذب مي كرد. دولـت نيـز بـه    

  احترام وي پايتخت سابق؛ پتروگراد؛ را لنينگراد ناميد. 
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  1953 -1924دوران استالين : 

در گرجستان؛ منطقه اي كوهسـتاني در روسـيه كـه بعـدها      1879در سال  ژوزف استالين

تبديل به يكي از جمهوري هاي شوروي شـد؛ بـه دنيـا آمـد. در پـانزده سـالگي در يـك        

مدرسه علميه نام نويسي كرد؛ ولي پيش از فارغ التحصيل شدن از آنجا اخراج شـد. پـس   

و يكي از طرفـداران راديكـال    از آن به حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه پيوست؛

به دو جناح تقسيم شد؛ استالين به راديكـال   1903انقلاب شد. هنگامي كه حزب در سال 

با موافقت لنـين؛ وي بـه تـامين     1907ترين جناح؛ يعني بلشويك ها؛ ملحق شد. در سال 

ل مالي فعاليت بلشويك ها از راه سرقت محمولات ارابه اي كه حامل مبالغ زيـادي از پـو  

استالين يكي از صاحب منصـبان مـورد اعتمـاد     1917تزار بود كمك كرد. پس از انقلاب 

  لنين گرديد؛ و به سرعت بر نفوذ خود افزود.  

منصب دبير كلي حزب كمونيست براي استالين ايجاد شد؛ زيـرا لنـين وي    1922در سال 

ب را را فردي سختكوش و وفادار مي دانست كه شايسـتگي اجـراي وظـايف ايـن منص ـ    

  داراست.  

چنين منصبي به هيچ وجه سكوي پرش به مقامات بالاتر نبود؛ اما اسـتالين آن را پلـه اول   

ترقي خود كرد. وي اين مقام جديد خود را تبديل به سكويي براي ارتقاء كرد؛ در سراسر 

شوروي به سفر پرداخت تا با مقامات پايين تر اعضاي منطقه اي حزب ملاقات كند و بـا  

رح دوستي بريزد؛ به اين منظور كه در تلاشش بـراي كسـب قـدرت در آينـده بـه      آنان ط

  صورت متحدان وي درآيند.  
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پس از مرگ لنين؛ تنازع در راه كسب قدرت؛ بيش از مجادله و كشمكشي براي تصـاحب  

بالاترين مقام اتحاد شـوروي بـه شـمار مـي آمـد؛ ايـن تنـازع در عـين حـال مبـارزه اي           

داران عقايد ضد و نقيض براي دسـتيابي بـه حكومـت كمونيسـتي     ايدئولوژيك ميان طرف

آرماني بود. تروتسكي و هواخواهانش؛ كه به جناح چپ حزب شـهرت يافتـه بودنـد؛ از    

اشتراكي كردن روسيه در كوتاه ترين زمان طرفداري مي كردند؛ و نيز ا سياسـت خـارجي   

براي انقلاب جهاني بـود  بلند پروازانه اي كه شامل تشويق و كمك رساني جدي و علمي 

تا در سايه آن پيروزي كمونيسـم تضـمين شـود. جنـاح راسـت؛ كـه شـامل بوخـارين و         

متحدانش مي گرديد؛ توجهش به امور داخلي بـود؛ و عقيـده داشـت كـه بايـد بـا ادامـه        

سياست اقتصادي جديد لنين به تدريج تغييري ايجاد كرد تا كمونيسم بـه دسـت آمـد؛ و    

اجازه مي دهد سازما هاي كوچك به صـورت خصوصـي فعاليـت     سياست ياد شده خود

  كنند؛ در حالي كه صنايع بزرگ مي بايد متمركز شوند. 

  كمونيسم در يك كشور 

استالين حد وسط اين دو جناح افراطي را در پيش گرفت؛ آن هم با طرح اين نظريه كـه   

ن عقيده؛ بدون نياز به بنابراي "كمونيسم در يك كشور. "زماني لنين عرضه اش كرده بود: 

انقلاب جهاني و صرف نظر از اين كه سيار كشورها سوسياليسم را انتخاب مـي كننـد يـا    

خير؛ بايد به شيوه تهاجمي سوسياليسم را در اتحاد شوروي گسترش داد. چنين موضـعي  

به باورهاي بوخارين نزديك تر بود؛ و استالين توانست پشتيباني اعضاي جناح راسـت را  

ند؛ و اين امر به اندازه كافي به استالين نيرو داد تا بتواند تروتسكي و متحدانش را جلب ك

از موضعشان در حزب كنار نهد. تروتسكي بدنام و بي اعتبـار شـد و مجبـور گرديـد بـه      
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تبعيد گردن نهد؛ متحدان او در حزب مورد ستم و آزار واقع گرديدند و بسـياري از آنـان   

صدها نفر از پيروان تروتسكي بازداشت شدند؛  "ي نويسد: اخراج شدند. روي مدودف م

بعضي ها به دليل داشتن ارتباط واقعي با تروتسكي؛ ولي بسياري از آنان به دليـل ارتبـاط   

    "خيالي با او.

عليه بوخارين و پيروانش اقدامي نكرد؛ تـا يكـه تـاز و     1929ولي استالين تا پيش از بهار 

  ود.  رهبر بلامنازع اتحاد شوروي ش

در  "سوسياليسـم در يـك كشـور     "يـا   "كمونيسم در يك كشـور  "از بسياري جنبه ها؛ 

حقيقت همان سياست اقتصادي جديد لنين بود؛ منتها با نامي ديگر. از جنبـه هـاي ديگـر    

اين طرح؛ طرحي تصنعي بود كـه بـه اسـتالين اجـازه مـي داد بـا دسـتكاري در آن امـور         

ني در اجراي مباني واقعي كمونيسم پـيش بـرود و زمـاني    اقتصادي را به بازي بگيرد: زما

ديگر از آن عقب نشيني كند؛ آن هم در حالي كه با صداي بلند هواخواهي اكيد خود را از 

اصول ماركسيسم اعلام مي دارد. هر چند دوران اجراي سياست اقتصادي جديد؛ كه پـس  

ز كمونيسم بـود؛ بـه هـيچ    از مرگ لنين هم حدود چهار سال ادامه يافت؛ نوعي پسروي ا

وجه براي حزب كمونيست پسروي به شمار نمي آمد. در خلال اين سال ها؛ استالين بـه  

تحكيم قدرت خود پرداخت؛ و نيز با ساير كشورهاي اروپايي رابطه برقرار كـرد؛ و بـراي   

  برنامه ريخت.   "واقعي "تبديل وضعيت به كمونيسم 

كمونيسم؛ طرح جدول زماني سفت و سختي بـود   روش انتخابي استالين براي دستيابي به

براي تحقق بخشيدن به تحول لازم؛ تحولي براي رسـيدن بـه نـوعي نظـام برنامـه ريـزي       

تمركز يافته و كنترل شده. وي براي ايجاد اين دگرگوني در دوره هاي زمـاني پـنج سـاله    
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تشريح كـرد.   هدف هايي در نظر گرفت و جزئيات آن ها را در يك رشته برنامه پنج ساله

لااقل در اوايل كار چنين به نظر مي رسيد كه استالين اين نظام تازه را براي تكميل همـان  

  سياست اقتصادي جديد به كار خواهد برد.  

  سياست اقتصادي جديد در دوران استالين  

دوران سياست اقتصادي جديد تا ميزاني با آزادي بيان همراه بـود؛ چيـزي كـه در دوران     

در دههـه   4بل تحمل نبود؛ و بعد از آن هم به مردم اعطا نشد تا دوران گلاسنوستلنين قا

مـي نويسـند    5. با اين حال؛ همان طور كه نويسندگان بررسي كشور اتحاد شوروي1980

مطالعه وضع كشور نشان دهنده آن است كه استالين فقط زماني چنين آزادي هـايي را بـه   

نويسـندگان  "ور از آن اسـتفاده خواهـد بـرد:    مردم اعطا مي كرد كه حس مـي كـرد كش ـ  

كمونيست؛ ماكسيم گوركي و ولاديمير ماياكوفسكي؛ در خـلال ايـن دوران فعـال بودنـد؛     

ولي نويسندگان ديگر؛ كه نوشته هاي بسياري از آنـان بعـداً ممنـوع و جمـع آوري شـد؛      

 ـ    ه عنـوان  آثاري منتشر كردند كه فاقد محتواي سياسي سوسياليستي بـود. فـيلم سـازي؛ ب

وسيله اي براي نفوذ در جامعه اي كه بي سوادان فراواني داشت؛ مـورد تشـويق مقامـات    

در همين حال؛ مدرسـه هـا گسـترش يافتنـد. مـدارس شـبانه بـراي         "دولتي قرار گرفت.

بزرگسالاني كه شاغل بودند در زمينه كاستن از شيوه بي سوادي موثر افتادنـد و اعضـايي   

  كه آمادگي داشتند از تحصيلات عالي برخوردار شدند.  از طبقات پايين اجتماع 

                                           
4 - Glasnost 
5 - Soviet Union: A Country Study 
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اين گونه آزادي هاي گذرا  در هر زمان كه اهداف استالين اقتضا مي كـرد لغـو مـي شـد.     

منظور اصلي از تخفيف اقتدارگرايي در دوران سياست اقتصادي جديد؛ سر و سامان دادن 

  ه بود.  به وضع اقتصادي و نجات دادن آن از اشتراكي كردن شتاب زد

در خلال اين دوران آزادي بيش تري در رفتارهاي اجتماعي مجـاز گرديـد؛ سـقط جنـين     

قانوني شد؛ و طلاق نيز آسان تر گرديد. نهادهاي اجتماعي سنتي ماننـد ازدواج بـه عمـد    

متزلزل شدند تا وفاداري به دولت جايگزين وفاداري به خانواده و كليسا شود و اين روند 

صوص اجراي شعاير مذهبي مورد بي توجهي قرار گرفت؛ زيـرا طبـق   تسهيل گردد. به خ

بدين معني كـه امكـان داشـت     -نظر ماركس اين گونه مراسم اهداف ضد انقلابي داشت 

حساسيت سياسي توده ها را تيره و تار كند و در نتيجه؛ توده ها نتوانند اصالت و حكمت 

گسترش يافت؛ و كليساها تعطيل و حكومت كمونيستي را قدر بدانند. بدين ترتيب الحاد 

در برخي موارد تخريب شد. تلاشي كه براي وفادار كردن مردم نسبت به دولت صـورت  

مي گرفت از جمله شامل اين موضوع هم شد كه مردم را تشويق به خبر چينـي در مـورد   

دوستان و اعضاي خانواده كنند؛ تا در صورتي كه اين افـراد بـه انـدازه كـافي نسـبت بـه       

  ونيسم ارادت نمي داشتند؛ خبر آن را به مقامات دولتي گزارش كنند. كم

سياست اقتصادي جديد؛ توليدات كشـاورزي را بـه سـطح دوران     1925هر چند در سال 

پيش از جنگ جهاني اول رسانده بود؛ دهقانـان از بهـاي توليـدات ناراضـي بودنـد و در      

ضـوع افـزايش توليـدات ناراضـي     نتيجه؛ به عنوان اعتـراض؛ توليـد را كـاهش دادنـد. مو    

كشاورزي منجر به نوعي حالت بلاتكليفي و دودلي گرديد: پـيش بـردن صـنعتي سـازي     

مورد نياز بود تا بتوان در سايه آن؛ ماشـين هـاي پيشـرفته كشـاورزي سـاخت تـا توليـد        



 ٢٧

كشاورزي افزايش و بهبود يابد؛ ولي صنعتي كردن كشور بدون وجود كـارگران كارخانـه   

پذير نبود؛ و اين كارگران را تنها مي شد در ميان دهقانـان و نـواحي كشـاورزي    ها امكان 

  پيدا كرد. بدين ترتيب بود كه نه كشاورزي شكوفا  شد؛ نه صنعت. 

راه حلي كه استالين براي گريزي از اين بلاتكليفي ارائه كرد نخستين برنامه پنج ساله بـود  

ر آن بود كه با هزينه دولـت؛ صـنايع كهنـه و    اعلام گرديد. برنامه داير ب 1928كه در سال 

متعلـق بـه    6عقب مانده كشاورزي را به سرعت پشرفته و كامل كننـد و مـزارع اشـتراكي   

دولت و داراي برنامه ريزي متمركز پديد آورند. ميليون ها كشتزار كوچـك كـم بـازده و    

اراي مـديريت  نامجهز دهقانان؛ در يكديگر ادغام و تبديل به مـزارع اشـتراكي وسـيع و د   

خوب مي گرديدند. استالين اعتقادش را به اشتراكي كردن؛ در مجموعه آثـار خـود بـدين    

راه حل در تبديل قطعات كوچك و پراكنده زمين هاي كشـاورزي   "سان شرح مي دهد: 

به كشتزارهاي وسيع و مجهز با تكنيك هاي برتر و جديد و بـر اسـاس توليـد مشـترك؛     

ريف مختصر نتوانست نقشه كارسازي براي حصول آن تغييرات ولي اين تع "نهفته است. 

  وسيعي كه از اشتراكي كردن انتظار مي رفت فراهم آورد.  

  اشتراكي كردن  

اجراي طرح اشتراكي كردن به هيچ وجه مورد پسند دهقانان مشمول آن نبـود؛ بـه ويـژه     

اشـتند. نـپ بـه سـود     ها كه زندگي آسوده و پاره اي اوقات توام با رفاه فـراوان د 7كولاك

كولاك ها عمل كرده و به آن ها امكان داده بود كه زمين ها و دام هـاي خـود را افـزايش    
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دهند؛ و اكنون طرح اشتراكي كردن از آن ها مي خواست آنچه را به دست آورده اند پس 

استالين سياستي عرضه داشت تا طبق آن اصولاً طبقه كولاك هـا   1929بدهند. در دسامبر 

  ان برداشته شود.  از مي

استالين به واحدهاي ارتش فرمان داد تا به نواحي روستايي بروند و طرح اشتراكي كـردن  

را سامان دهند. دهقاناني كه در اين راه همكاري نمي كردند برحسب ميزان سرپيچي شان 

تنبيه مي شدند. آن ها كه شديدترين اعتراضات را به عمـل آورده بودنـد تيـز بـاران مـي      

   شدند.

عده اي را هم به منطقه كشنده شرق سيبري تبعيد مي كردند؛ و نيز پاره اي را به اردوگـاه  

هاي كار اجباري مي فرستادند و اموالشان را مصادره مي كردند و بـه عمـال دولتـي مـي     

بيش از پنج ميليون كولاك را بـه سـيبري و نـواحي     "دادند. يان گري تخمين مي زند كه 

د؛ و از اين عده دست كم يك چهارم تلـف شـدند. شـمار بسـيار     قطب شمال تبعيد كردن

در  1932تـا سـال    "بيش تري در روستاهايشان در دفاع از مايملك خـود كشـته شـدند.   

اواخر نخستين برنامه پنج ساله؛بيش از ضصت درصد از نواحي روستايي مشـمول طـرح   

  . اشتراكي كردن شدند. اين مزان سرانجلام در كل به نود درصد رسيد

با تمام اين احوال؛ طرح اشتراكي كـردن مـوفقيتي در پـي نداشـت. دهقانـان در برابـر آن       

مقاومت به خرج دادند. مقاومت آنان از راه كشتن و خوردن دام هايشان؛ تخريب وسـايل  

كشاورزيشان و سوزاندن محصولاتشان صورت مي گرفت. به اين ترتيب مـانع از آن مـي   

قحطـي   1930بهره مند شود. در نتيجـه؛ در اواصـط دهـه    شدند كه دولت از دسترنجشان 



 ٢٩

قسمت عمده كشور مخصوصاً اوكراين و مشال قفقاز را در بر گرفت؛ و حدود پنج تـا ده  

  ميليون نفر از گرسنگي هلاك شدند. 

  صنعتي كردن دولتي: برنامه هاي پنج ساله  

صـنعتي كـردن بـود.    روي ديگر نخستين برنامه پنج ساله و دو برنامهم پنج سـاله بعـدي؛   

شايد استالين از آن رو به سدت توجه خود را به صنعتي كردن سريع كشور معطوف كـرد  

كه روسيه در خلال جنگ جهاني اول به علت عدم كفايت صنايعش براي رفـع نيازهـاي   

ارتش؛ رنج فراواني متحمل شده بود. وي يـك كميسـيون برنامـه ريـزي دولتـي؛ بـه نـام        

كه زير نظر مستقيم خود وي ( و ساير مقامات عالي رتبه دولتـي )  ؛ تشكيل داد 8گوسپلان

  اداره مي شد. 

از آن جا كه اتحاد شوروي بسيار عقب تر از ساير كشورهاي صنعتي بود، مهمترين برنامة 

صنعتي، ساختن دستگاههاي تراش بود، بدين معني كه ماشين هايي توليد شوند كه خـود  

د. استالين به ويژه بر توليد ابزارهاي كشاورزي، اتومبيـل  بتوانند ماشين هاي ديگري بسازن

  و نيروگاههاي برق تأكيد مي ورزيد.

ولي طراحان اين نقشه ها در فشاري كه براي رسيدن به كشورهاي صنعتي مغـرب زمـين   

وارد مي كردند، بسياري از نيازهاي مردم شوروي را به باد فراموشي سپردند. مواد غـذايي  

شت و كيفيت آب نازل بود، و مسكن، به ويژه در شهرها ، نابسنده بـود.  كمياب بود، بهدا

نخستين برنامة پنج ساله منجر به اجراي دومين و سومين آن ها شد. در برنامه هاي اخيـر  
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بيشتر بر بهبود بخشيدن به كيفيت توليدات تأكيد مي شد تا به ايـن طريـق كاسـتي هـاي     

  تمركز اصلي بر صنايع سنگين بود.برنامة اول بر طرف گردد. در عين حال، 

  طبقه نخبة جديدي در شوروي ظهور مي يابد.

ايجاد مزارع اشتراكي در روستاها و صنعتي شدن شهرها، شهروندان شـوروي را از آزادي  

هاي اصلي خود مانند اختيار گزينش محل زندگي و انتخاب شغل محروم كـرد. سـفر در   

ه ايجـاد نـوعي گذرنامـة درون مـرزي صـورت      كشور محدود و مقيد گرديد، و اين از را

گرفت. در نتيجه، براي مردمي كه از شغل يا محل زندگي خود ناراضي بودنـد، جابجـايي   

در كشور دشوار شد. در همين احوال، استالين يكي از اصول ماركسيسم را كه براي لنـين  

ان. اسـتالين  بسيار عزيز بود نقض كرد؛ آن اصل چيزي نبود جز اصل برابري تمام شهروند

يك طبقة نخبة صاحب امتياز ايجاد كرد، طبقه اي از شهروندان كه در تمام تـاريخ اتحـاد   

شوروي دوام آورد. افرادي كه صاحب استعداد، نبوغ و توانـايي هـاي خاصـي بودنـد، از     

عنايات ويژه اي برخوردار مي شدند، ماننـد خانـه هـاي بهتـر، امتيـازات برتـر در زمينـة        

ي به غذا و پوشاك عالي و كمياب. اين طبقة صاحب امتياز منحصـر بـه   مسافرت، دسترس

مقامات عالي رتبة حزبي و مديران برتر نبود، بلكه موسيقيدان ها، نويسندگان، ورزشكاران 

قهرمان، كساني را كه مي شد از استعدادشان در زمينة تبليغات بهره وري كرد، در بـر مـي   

  گرفت.

ة نخبگان و نيز اجراي نپ، كه در حقيقت عقب نشيني از مشاهدة ظهور موفقيت آميز طبق

سوسياليسم بود، از دغدغه هاي كشورهاي دموكراتيك اروپايي در خصوص هـدف هـاي   

سياسي غول آساي همساية خود كم كرد. از سوي ديگر، به نظر مي رسيد كه استالين نيـز  



 ٣١

اول اسـت. بـدين    كم تر نگران وقوع نبرد شديد با دشمنان كشورش همانند جنگ جهاني

ترتيب هنگامي كه اتحاد شوروي از آن منازعة مخرب خلاصـي يافـت، ديگـر آن قـدرها     

صحبتي از انقلاب جهاني، كه اول لنين و بعد استالين آن را پيش كشيده بودنـد، بـه ميـان    

نمي آمد، بلكه شوروي مي كوشيد كاري كنـد كـه از جانـب كشـورهاي سـرمايه دار بـه       

همان كشورهايي كه زماني اميدوار بود با برانداختن سيستم سرمايه رسميت شناخته شود، 

داريشان به روس هاي كمونيست ملحق شوند. با اين همه، استالين به حمايت از سـازمان  

تأسـيس شـد و هـدفش ايجـاد      1919ادامه داد، سازماني بين المللي كه در سال  9كمينترن

اني دوم برچيده شد، و اين امتيـازي بـود   انقلابي جهاني بود، تا آن كه در خلال جنگ جه

  كه استالين به متفقين داد.

اسـتالين انـدك انـدك بـه      1920با وجود موفقيت نپ، يا شايد به دليل آن. در اواخر دهة 

آن هايي كه ، به تصور استالين، به اندازة كافي اشتياقي  -برخي اعضاي حزب مظنون شد 

اشتراكي كردن نداشتند. استالين بـراي از ميـان    به بقاي رهبري وي و گذار از نپ به طرح

بردن مخالفان و انحراف بالقوه از مسيري كه وي قصد داشت كشـور بپيمايـد، برنامـه اي    

جهت از ميان برداشتن سيستماتيك مخالفان سياسـي اش، خـواه مخالفـان واقعـي خـواه      

معمـولاً بـا وارد    مخالفان خيالي، اجرا كرد. چنين برنامه اي، كه به تصفيه شـهرت يافـت،  

كردن اتهام عدم وفاداري نسبت به حزب يا جناياتي ديگر به افراد آغاز مـي شـد، و بعـد    

  منجر به محاكمه، حبس و حتي اعدام آنها مي گرديد.
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  تصفيه

اجرا شد، ولي استالين در تمام مـدت زمامـداري    1939تا  1934تقريباً از » تصفيه بزرگ «

دست مي زد. تصفيه هـاي ضـعيف تـر در اواخـر دهـة      اش به تصفيه هاي محدودي نيز 

آغاز شد، در همان زماني كه تلاش اصلي اسـتالين معطـوف بـه كنـار زدن نـپ و       1920

اجراي طرح اشتراكي كردن به جاي آن بود. نيكلاس رياسانوفسكي تـاريخ نگـار تصـفية    

ام مخالفان تصفية بزرگ استالين، قلع و قمع اساسي تم«بزرگ را اين گونه شرح مي دهد: 

عـده اي از مقامـات، از جملـه    » خويش و به دست آوردن قدرت ديكتاتوري مطلق بـود. 

بوخارين، كه زماني رقيب استالين بود، متهم به اجراي عمليات ضد انقلابـي شـدند و بـه    

معرفي گرديدند. اين مقامـات از شـغل خـود و نيـز از حـزب      » منحرفين راستگرا«عنوان 

سرگئي كيروف، يك مقام حزبي ميانه رو لنينگـراد، بـه قتـل     1934اخراج شدند. در سال 

رسيد، احتمالاً به فرمان استالين. در ميان آنهايي كه متهم به توطئه چيني اين قتل بودند نام 

  زينوويف و كامنف به چشم مي خورد.

سه اين دو همان كساني بودند كه در زمان بيماري پايان عمر لنين، به اتفاق استالين كميتة 

نفرة حاكم را تشكيل داده بودند. زينوويف و كامنف تقريباً به يقين دستي در قتل كيروف 

نداشتند، ولي اين براي استالين فرصت مناسبي بود تا از شر ايـن رقيبـان سـابق خـلاص     

شود. اين دو محكوم به زندان شدند. ساير متهمان اين قتل بـه اردوگاههـاي زنـدانيان در    

  د.سيبري فرستاده شدن

در خلال دوران تصفيه، چندين مقام عاليرتبة دولتي به طـرزي نمايشـي محاكمـه شـدند.     

، بار ديگر شامل حـال زينوويـف و كـامنف شـد. همـان      1936نخستين محاكمه، در سال 



 ٣٣

گونه كه پيش بيني مي شد، اعضاي كميتة سه نفره، به همراه چهارده تن از اعضاي ديگـر  

 1938و  1937و محاكمة نمايشـي نيـز در سـال هـاي     حزب، محكوم و اعدام گرديدند. د

نفر، از جمله نيكلاي بوخارين، قرباني شدند. محاكمـات   37صورت گرفت. در اين زمان 

مفصل متهمان استوار بود. به اين ترتيب ديگـر نيـازي بـه شـكنجه     » اعترافات«نمايشي بر 

ماني كه زيـر شـكنجه   گران نبود تا مدارك و شواهدي عليه آن ها جمع يا جعل كنند. مته

مضاعف نام مي گرفتند كه محبوس و نيز قربـاني  » خيانتكاران«اعتراف مي كردند معمولاً 

  تصفيه مي شدند.

تصفيه هاي كه درست پيش از جنگ جهاني دوم صورت گرفت، آثار ويران كننده اي بـر  

 ـ  ش قدرت دفاعي شوروي در برابر  دشمن بر جا گذاشت. در حدود نيمي از افسـران ارت

شوروي يا اعدام شدند، يا به زندان افتادند، يا بـه اردوگاههـاي كـار اجبـاري در سـيبري      

اعزام گرديدند. زماني كه تصفيه ها پايان يافت، ميليون ها نفر از شهروندان شـوروي، كـه   

بسياري از آنان در شمار مقامات دولتي يا حزبي و متحد يا دسـتيار سـابق خـود اسـتالين     

نداني شده بودند. دلايل اين تصفيه ها هنوز هم مبهم هستند. پـاره اي از  بودند، كشته يا ز

مورخان بر اين باورند كه استالين بيمار رواني بوده است. روي مـدودف بـا ايـن ديـدگاه     

  موافق است.

يافتن عناصر بيمارگون در رفتار استالين كار دشواري نيست. سوء ظن بيمارگونـه، كـه در   

ــدگي وي ق ــر دورة زن ــت،   سراس ــرش شــدت ياف ــر عم ــود و در اواخ ــل تشــخيص ب اب

انتقادناپذيري، لجاجت و كينه توزي، مبالغه در مورد خود كه به خود بزرگ بيني پهلو مي 



 ٣٤

همـه ايـن مشخصـات ويـژه      -زند، بي رحمي و شقاوتي كه به ساديسم نزديك مي شود 

  ارانويا  رواني، ظاهراً نشان از آن دارد كه استالين به طرزي نمونه وار دچار پ

  بوده است. ]سوء ظن بيمارگونه   [

ديگران بر اين باورند كه استالين از تصفيه به عنوان آخرين حربه هراس انگيـز بهـره مـي    

گرفت، نوعي تاكتيك براي فرماندهي بي حساب و كتاب و اطاعت بلاشـرط از سياسـت   

ين نظريـه اسـت.   هاي وي. واقعة طعنه آميز و طرفه اي كه در همان دوران رخ داد مؤيد ا

قانون اساسي اي تصويب شد كه در آن انتخابات آزاد، اعطاي حق رأي بـه   1936در سال 

عموم و بالاخره اعطاي حقوق مدني و اقتصادي به تمام شـهروندان شـوروي وعـده داده    

شده بود. ولي اين امتيازات اعلام شده بي حاصل از كار درآمدند، زيرا شرط شده بود كـه  

  سياسي بايد مورد تأييد حزب كمونيست باشند. تمام نيروهاي

وعدة دروغين استالين مبني بر اعطاي آزادي بيش تر، نيرنگي بود تا توجـه ديگـران را از   

نتايج واقعي ديكتاتوري اش منحرف كند. اين نتايج عبـارت بودنـد از مـرگ ميليـون هـا      

و وحشـت اغلـب    شهروند شوروي بر اثر قحطي يا تصفيه، و زندگي مقرون به تنگدستي

آناني كه بازمانده بودند. استالين فريبكاري مشـابهي را در آسـتانة جنـگ جهـاني دوم در     

پيش گرفت: وي كوشيد تا علاقه و توجه آلمان ها را از ثـروت زمـين هـاي شـوروي و     

معادن آن به سوي ديگري منحرف كند. به اين منظور با آدولـف هيتلـر ديكتـاتور آلمـان،     

  ا كرد.پيمان دوستي امض
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  پيمان عدم تجاوز

آلمان تجاوز خـود را عليـه همسـايگانش آغـاز كـرد، و كشـورهاي        1930در اواخر دهه 

ضعيف تر مانند چكسلواكي و اتريش را به خاك خود ضميمه ساخت. گذشـته از آن، ب  

آلمان و   ژاپن پيمـان مشـهور    ]1936در سال  [«گفتة نيكلاس رياسانوفسكي تاريخ نگار 

» ترن را امضا كردند كه هدف ويژة آن ضديت با اتحاد جماهير شـوروي بـود.  به ضد كمين

  اين پيمان با كمونيسم بين الملل مخالفت مي كرد.

واكنش استالين به اين تحركات تجاوزكارانـه، انعقـاد پيمـان مخفيانـه اي در زمينـة عـدم       

ن را از كشور خـود  تجاوز با آلمان بود. استالين اميد داشت به اين طريق تجاوز آيندة آلما

 1939دور كند. بر طبق اين پيمان، اتحاد جماهيز شوروي پس از حملة آلمان در سـپتامبر  

گرفـت،   به كشور لهستان و تصرف آن كشور، قسمتي از خاك لهسـتان را در اختيـار مـي   

اي بـود كـه آتـش جنـگ جهـاني دوم را       حملة آلمان به ايـن كشـور در حقيقـت جرقـه    

ي پس از آن اتحاد شووري به كشورهاي لتوني، ليتواني و استوني برافروخت. مدت كوتاه

  بالتيك را، برخلاف ميلشان، ضميمة خود ساخت.  تجاوز كرد، و كشورهاي حوزة

پيمان استالين با هيتلر به هم خورد، و اين زمـاني بـود كـه هيتلـر بـه       1941ژوئن  22در 

اي كـه اسـتالين    ذشتند. تصفيهشوروي اعلان جنگ داد و سپاهيان آلمان از مرز شوروي گ

بـاري در وضـع عـدم      در افسران ارتش به عمل آورده بود نيروهايش را به طور مصـيبت 

ها در همان روزهاي اولية تهاجم بر ساز و بـرگ،   آمادگي قرار داده بود، و در نتيجه، آلمان

وكـراين  هـا را تـا ا   قلمرو وارتش شوروي چيره شدند. در ماه نوامبر، ارتش هيلتر شوروي

  پس زد و محاصرة لنينگراد را آغاز كرد.  
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  شود.   جنگ جهاني دوم آغاز مي

هاي استالين براي بر پـا كـردن مراكـز صـنعتي، در جنـگ  جهـاني دوم كارسـاز و         تلاش

ها جنگ كبير ميهني خواندنـد. بـه راسـتي هـم وقتـي       سودمند افتاد. اين جنگ را شوروي

ها قـادر بودنـد قطعـات تمـام      وز كردند، شورويها نواحي غربي اتحاد شوروي تجا آلمان

هاي موجود در آن نواحي را جدا كنند و به نواحي امني در شـمال كشـور منتقـل     كارخانه

، 1944ورق جنــگ بــه ســود متفقــين برگشــت. در پايــان ســال  1943ســازند. در ســال 

اروپـاي   ها بار ديگر لنينگراد را به تصرف خود درآوردند، قادر شدند خـود را بـه   شوروي

، پايتخت آلمـان ، بـرلين، را بـه    1945شرقي برسانند، و بالاخره در پايان جنگ در آوريل 

ها به نيروهاي آمريكا و انگليس و فرانسه پيوستند تا آلمان  تصرف خود درآورند. شوروي

شكست خورده را به دو منطقة نفوذ تقسيم كننـد: منطقـة شـرقي (تحـت نظـارت اتحـاد       

نطقة غربي (تحـت نظـارت و اشـغال مشـترك آمريكـا، انگلـيس و       جماهير شوروي) و م

  فرانسه).  

امريكا تمايل داشت صنايع اروپا را، كه بر اثر جنـگ بـه صـورت اسـفناكي       ايالات متحدة

هـاي مـالي و فنـي     تر بازسازي كند. اين بود كـه كمـك   تخريب شده بودند، هر چه سريع

ها قرار داد. هر چنـد   در اختيار آن» رح مارشالط«اي عمراني به نام  فراواني در لواي برنامه

العاده  اتجاد شوروي در خلال جنگ جهاني دوم متحد امريكا بود و متحمل خسارات فوق

سنگيني گرديد و حدود بيست ميليون نفر تلفات داد، ولي در قالب طرح مارشال كمكـي  

كه اگر كنگرة آمريكا در اين مورد ترديد وجود دارد « دريافت نكرد. يان گري مي نويسد: 

هاي طرح مارشال به شوروي نيز اعطا شـود، آيـا شـوروي ايـن      كرد كه كمك تصويب مي
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كردنـد كـه مطلقـاً     ها را با شرايطي اعطا مي پذيرفت يا خير، چون اين كمك ها را مي كمك

به هر حال، شوروي از تقاضـاي چنـين كمكـي سـرباز زد و     » براي مسكو نپذيرفتني بود.

  در اروپاي شرقي را نيز در اين زمينه نوميد كرد.   متحدان خود

استالين، علي رغم روح طرح مارشال، مايل بـود تـا آن جـا كـه امكـان داشـت از آلمـان        

هاي آلمان را كه در مناطق زير  شكست خورده غرامت بگيرد. به اين منظور، تمام كارخانه

تفاوت بين شرق و غـرب در  اش بود به اتحاد شووري انتقال داد. اين رويكردهاي م سلطه

در اروپـاي  » نفـوذ «برقراري صلح، تصميم استالين مبني بر حفـظ كنتـرل آلمـان شـري و     

داري  شرقي (يعني كنترل اين منطقه، و مبارزه اساسي ايدئولوژيك بين كمونيسم و سرمايه

منجر به كشمكشي بين شوروي وغرب، و تنشي جهاني گرديد كه به جنگ سرد مشـهور  

  ي جنگي كه تا زمان فروپاشي اتحاد شووري ادامه يافت.است وضعيت

  شود جنگ سرد آغاز مي

تـر، يعنـي از    ها پيش جنگ سرد در واقع پيش از پايان جنگ جهاني دوم شروع شد. تنش

گيري بود و اين زماني بود كـه اسـتالين بـا رهبـران متفقـين ،       ، در حل شكل1945فورية 

وزير بريتانيا، ملاقات  و وينستون چرچيل نخستفرانكلين روزولت رئيس جمهور آمريكا 

كرد. هدف اين كنفرانس، كه در يالتا، واقع در كريمه، حريم امنيتي شوروي، برگزار شـد،  

  هايي بود براي موافقتنامة صلح با دول شكست خوردة محور.   تهية طرح

كـرد:  دو شرطي كه در موافقتنامة يالتا مورد قبول شـد، در واقـع جنـگ سـرد را تشـديد      

استالين اصرار داشت بعد از جنگ، كنترل حكومت لهستان را در دست داشته باشد، ديگر 

آن كه در اسيا (ژاپن) وارد جنگ شود. در ازاي و عده اي كـه شـوروي بـراي كمـك بـه      



 ٣٨

گشودن جبهة جديدي در اقيانوس آرام داد، اين كشور اجازه يافـت كنتـرل چنـد جزيـرة     

تسليم نشـده بـود، شـوروي بـا      1945اپن در ماه اوت سال ژاپن را در دست بگيرد. اگر ژ

تجاوز به اين كشور قسمت هايي از آن را تصرف مي كرد و جـاي پـايي بـراي خـود در     

ژاپن پـس از جنـگ     خواست در ادارة ژاپن فراهم مي آورد. با تمام اين احوال، استالين مي

مرگ فرانكلين روزولت (به نقشي داشته باشد، ولي اين تقاضا را هري ترومن، كه پس از 

  تاريخ دوما ه پس از كنفرانس پالتا)، رئيس جمهور شده بود، رد كرد. 

سياست خارجي استالين پـس از جنـگ، و در نتيجـه، مسـير جنـگ سـرد او، از تصـميم        

طرف بين اتحاد شوروي و دنياي غيركمونيست متأثر  اي بي اش مبني بر ايجاد منطقه ديرينه

طرف بدين سان مورد تأييد الكساندر ورت تـاريخ   خصوص منطقة بي بود. اين ديدگاه در

اروپايي روسيه در طـول تـاريخ، انـواع و      هاي مسطح بخش دشت«نگار قرار گرفته است: 

انداخت . . . اين مهاجمان كمـا بـيش همـواره از مغـرب      اقسام مهاجمان را به وسوسه مي

ها همزمان از چند كشور اروپاي شـرقي   آن 1941اغلب از راه لهستان؛ در سال  -آمدند مي

  »  هجوم آورند، از روماني گرفته تا فنلاند.

داشـت.   كنترل اروپاي شرقي، تهديد برخاسته از بسياري از اين تهاجمات را از ميان برمي

بنابراين، استالين ميل داشت تسلط خود را بر كشورهاي اروپاي شرقي در طول مرز غربي 

  شوروي تضمين كند. 

بعد از جنگ استالين در امور داخلي كشور بر دو اصل عمده استوار بـود: تـرميم    سياست

هـا، برنامـة پـنج     هاي صنايع، و تشكيل ارتشي نيرومند. براي دستيابي به اين هدف خرابي

به اجرا گذاشته شد. اسـتالين بـا تمركـز بـر توسـعة ارتـش و        1946ساله چهارم در سال 
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ي نظام كشاورزي دولتـي و نيازهـاي مصـرفي كـارگران     صنايع، بار ديگر نسبت به نيازها

گذاران خبرة آمريكايي علاقة احيا شـدة اسـتالين بـه     توجهي نشان داد. سياست صنعتي بي

اي از طـرح نقشـة    تجهيز مجدد ارتش به بهـاي كنـار نهـادن نيازهـاي مـردمش را نشـانه      

  تجاوزي در آينده قلمداد كردند.

  گتجهيز مجدد ارتش شوروي پس از جن

تجهيز ارتش به دست استالين. زنگ خطري بـود بـراي يـك آمريكـايي كارشـناس امـور       

شوروي به نام جرج اف. كنان، كه بعدها سفير آمريكا در مسكو شد. وي نظر خـود را در  

زمينة روابط آيندة آمريكا و شوروي طي تلگرافي بلنـد بـالا بـراي وزارت امـور خارجـه      

اي بـه   در قالب يـك مقالـه در مجلـه    1947تاريخ ژوئيه آمريكا تشريح كرد كه مفاد آن به 

چاپ رسيد. وي بر اين باور بود كه بلند پروازي توسعه طلبانـة شـوروي، تهديـد جـدي     

عليه آمريكا و جهان اسـت. كنـان سياسـتي را پيشـنهاد كـرد كـه بعـداً بـه نـام سياسـت           

ل ذيل از تلگراف كنان معروف شد. رابرت دانيلز در تجريه و تحلي» مهار«يا » بازدارندگي«

  كند:  نكات فراواني ذكر مي

داري، و تـرس   . . .  با سوء ظن ماركسيستي در مورد تهاجم سرمايه ]بازدارندگي [مسئله 

، تشـديد  »نظري بيمارگون نسبت بـه امـور جهـان   «ها از دنياي خارج،  ديرپا و كهن روس

ارتـش شـوروي جهـت    شد كه توجيهي فراهم مي آورد براي افزيش نيروي پلـيس و   مي

جداسازي مردم روسيه از دنياي خارج و جهت آن فشار متغير و هميشگي براي افـزايش  

هاي ذاتي و غريـزي حاكمـان روس    حدود قدرت پليس روش، كه در كنار يكديگر سائقه

  دهند.   را تشكيل مي
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با وجود خصومت استالين نسبت به غرب، و اختصاص ميزان زيادي از درآمـد اقتصـادي   

بـود، روي  » نسبت به امـور جهـان  «او » نظر بيمارگون«وي به امر دفاع، كه همساز با شور

اسـتالين   1951آخرين تلاش خود را براي بهبود اقتصاد شوروي به عمـل آورد. در سـال   

اجـرا شـود، ولـي وي آن     1955اي را آغاز كرد كه قرار بود تا پايان سـال   برنامة پنج ساله

  ن برنامه را ببيند. قدر زنده نماند كه پايان آ

  مرگ استالين

، استالين بر اثر خونريزي مغزي در گذشت. فرانسيس راندال، اسـتاد  1953در اول مارس 

هـاي   درسـت پـيش از مـرگ وي بازداشـت    « نويسـد:   تـاريخ، در ايـن زمينـه چنـين مـي     

ها شـايعاتي   انگيزي در ميان پزشكان و ديگران صورت گرفت. به همراه اين بازداشت شبه

حزب به گـوش    تر اعضاي علاي رتبة اي جديد در خصوص تمام يا بيش ر زمينة تصفيهد

  » رسيدن.

رسيد كه ضـايعات موجـود در زمينـة     انگيز به نظر مي بازداشت پزشكان از اين لحاظ شبه

كـرد، ولـي چنـين توطئـه اي هرگـز تأييـد نشـد.         توطئه عليه جان استالين را تقويت مـي 

  ها را از تصفيه شدن نجات بخشيد.  د. مرگ استالين آنسرانجام پزشكان آزاد شدن

  كند:  اش از استالين، دورة زندگي وي را بدين سان خلاصه مي دانيل ديلر در ارزيابي

پرداز . . . استالين به بهاي جـان   تر مرد عمل بود تا نظريه استالين سازمان دهنده بود، بيش

را تبـديل بـه غـولي صـنعتي كنـد . ..      هاي بسيار زيادي موفق شد اتحـاد شـوروي    انسان

جستجوي پارانويايي قدرت مطلق، وي را واداشت كه بـه بازداشـت و اعـدام بسـياري از     

  گر كمك كند.  همقاطارانش فرمان دهد، و نيز باعث شد كه به ايجاد رژيمي سركوب
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بلافاصله پس از مرگ استالين، ماجراي گزينش جانشين وي آغاز شد. با وجود اطمينـاني  

دادند، نيكيتاس. خروشچف  كه معاونان استالين در زمينة رهبري جمعي جديد به مردم مي

  توطئه چيني براي رسيدن به قدرت را آغاز كرده بود.

  1964 -1953دوران خروشچف: 

در روستاي كـوچكي واقـع در    1894نيكيتا خروشچف، فرزنده مردي معدنچي ، در سال 

، 1918پيوسـتن بـه حـزب كمونيسـت در سـال      جنوب غربي روسيه متولد شد. پـيش از  

بـه سـمت رئـيس     1938تحصيلات خود را در مدرسة روستايي به پايان رسانيد. در سال 

حزب در اوكراين ترقي كرد. پس از جنگ دوم جهاني به سـمت مسـئول برنامـة تجديـد     

اي  حيات كشاورزي استالين برگزيده شد. به هنگام مرگ استلاين، وي موقعيـت شايسـته  

اي رقابت در زمينة احراز مقام رهبري داشت، ولي به فوريت مقام رهبر برتـر را كسـب   بر

  نكرد.  

اي متشكل از رهبـران برجسـتة    رسيد كه كميته پس از مرگ استالين. ابتدا چنين به نظر مي

  شوروي مشتركاً بر كشور حكومت خواهنـد كـرد، و گئـورگي مـالنكف سـمت نخسـت      

روي مدودف تـاريخ نگـار و بـرادرش،     1976. در سال وزيري را به عهده خواهد داشت

ژورس، دانشمندي كه به خاطر مخالفت با رژيم از اتحاد جمـاهير شـوروي تبعيـد شـد،     

  نظرشان را دربارة رهبري جمعي در شوروي بدين سان منتشر كردند: 

اعلام گرديد، سنت ديرپا و كهن ملت » رهبري جمعي«هر چند پس از مرگ استالين اصل 

كـرد كـه بـا     سالة اتحاد شوروي، تفوق يك رهبر برتـر را ايجـاب مـي    35و سنت  روس

، بـراي  »رهبـري جمعـي  «قدرت امور كشور را اداره كند. پس از گذشت نخستين هفته از 
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معاون استالين و وزير امـور   [هر ناظر تيزهوشي آشكار بود كه فقط مالنكوف يا مولوتف 

  ري هستند. يا خروشچف واجد صفات چنان رهب ]خارجه

زدنـد، و   هاي اولية خود مالنكف را جانشين استالين حدس مـي  بيني ناظران غربي در پيش

كردند. ولي لاورنتي پ. بريا و خروشـچف نيـز در ايـن     توجه خود را به وي معطوف مي

انـدكي پـس از    1953ميان مدعياني بودند . بريا، رئيس وزارت امنيت داخلي شوروي در 

اي به قصد كودتـا و   ار شد و اين در زماني بود كه آشكار گرديد توطئهمرگ استالين بر كن

به چنگ آوردن قدرت براي شخص خودش انجام داده است. سـاير رهبـران عـالي رتبـة     

  حزب به بازداشت و اعدام وي فرمان دادند.  

هاي متعدد داشته اسـت؛   از ميان رفتن بريا به حزب فرصت داد كه كنترل پليس مخفي نام

يا وچكا در دوران لنين، گ. پ. او و پس ازآن ا.گ.پ. او و سـپس آن. كـا. و.د. در   چكا 

پليس مخفي بار ديگر تجديد سازمان يافـت و مبـدل بـه كـا. گ.ب گرديـد.)       1954سال 

اعدام بريا مهم بود، زيرا وي به عنوان رئيس سازماني نيرومند و غيرعـادي، قـادر بـود در    

  ، از جمله رهبران عالي رتبه، دخالت كند. زندگي و سرنوشت افراد درون حزب

با حذف بريا و كاهش نفوذ مولوتف، جنگ قدرت بـين خروشـچف و مـالنكف بـود، و     

خواست منابع كشـور را بـراي توليـد كالاهـاي مصـرفيث       اساسش بر اقتصاد. مالنكف مي

سـلط  تر به كار بندد تا بتوانـد كمبودهـاي ديرپـايي را كـه از زمـان لنـين در دوران ت       بيش

كمونيسم گريبانگير كشور شده بود از ميـان بـردارد. از آن سـود، خروشـچف مايـل بـود       

استاليني را در زمينة به كـارگيري اغلـب منـابع كشـور در راه صـنايع سـنگين و         سياست

  ارتش، ادامه دهد.  
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ترين پشـتيباني را از جانـب    در آغاز، تلاش مالنكف در راه افزايش كالاهاي مصرفي، بيش

ن شوروي به خود ديد، زيرا اين رهبران از آن بيم داشتند كـه مبـادا ادامـة كمبودهـا     رهبرا

  منجر به ناآرامي شود. خروشچف موفق شد در كميتة مركزي حزب كمونيست بـه انـدازة  

هاي مالنكف را معكوس گردانـد. در همـان    كافي پشتيباني اعضا را جلب كند تا سياسيت

بور كرد از مقـام والايـش بـه  عنـوان رئـيس شـوراي       زمان، كميته مركزي مالنكف را مج

وزيران استعفا كند. نيكلاي بولگانين. متحـد خروشـچف و از كـارگزاران قـديمي چكـا،      

چانشين مالنكف شد، كسي كه در سياست اقتصادي استعداد داشـت. ايـن تغييـر، كنتـرل     

 چـون و  حكومت را به دست خروشچف داد، هر چند كـه وي هرگـز بـه آن قـدرت بـي     

چراي استاليني نرسيد. خروشچف در عين حـال مايـل بـود خـود را از شـيوة حكومـت       

  آغاز كرد.» زدايي استالين«هايي را براي  تروريستي استالين دور نگه دارد. بنابراين، فعاليت

  زدايي استالين

مردم شوروي، و حتي رهبران عاليه رتبة حزب، تحت حكومت ديكتاتوري اسـتالين ظلـم   

متحمل شده بودند. رهبران حزب، هـر چنـد تحـت فشـار شـديد نبودنـد،       وحشتناكي را 

همواره در بيم بازداشت شدن به اتهامي واهي و غيرمنطقي، و پس از آن شكنجه، محكمة 

بردند. پس از مرگ آن رهبر سـنگدل، خروشـچف كوشـيد آن     نمايشي و اعدام به سر مي

تغييـرات حسـاب شـده بـه نـام      ها را نرمي بخشيد و اين از راه اجراي يك سلسـله   تنش

  استالين زدايي بود.  

استالين زدايي به شهروندان اين آزادي اعطا شد كه در درون كشور (و نه   در مراحل اولية

در خارج از آن) آزادانه سفر كنند. هنرمندان و نويسندگان نيز آزادي بيش تري براي ارائة 
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ها اردوگاه هايي  ا آزاد شدند. اين مكانه آثار خود يافتند. هزاران زنداني سياسي از گولاگ

بودنــد بــا شــريط زيســتي بســيار ســخت در ســيبري و جاهــاي ديگــر. در نتيجــة ايــن  

كه خروشچف مقام رهبري خود را  1955هاي استاليني، در سال  ها از سياست نشيني عقب

 مستحكم كرد، استالين زدايي منافع چشمگيري به بار آورد. بـا ايـن حـال، رابـرت دانيـل     

اي در رونـد سـازمان و    هيچ يك از اصلاحات خروشچف تغيير عمده«شود كه  متذكر مي

  »هاي استاليني ايجاد نكرد. قدرت

ولي مرحلة بعدي استالين زدايي دنياي آزاد و نيز خـود مردمـان بلـوك كمونيسـتي را بـه      

حيرت درآورد. خروشچف در خطابه اي در بيستمين كنگرة حزب كمونيست شوروي به 

انگيـز،   خواند. در اين اظهارات شگفت» ستمگري خونخوار«استالين را  1956خ فوريه تاري

معروف شد، خروشچف استالين را به خـاطر تلفـات سـنگين    » سخنراني سري«كه به نام 

شوروي در خلال جنگ جهاني دوم نكوهش كرد. وي به حق خـاطر نشـان سـاخت كـه     

گرديد نقشي اساسي در اين تلفات داشته  هايي كه مجر به اعدام هزاران افسر ارتش تصفيه

  ها به ميان نياورد.   است. ولي سخني از سهم خود در اجراي اين تصفيه

اي انتشـار يافـت، از    ، كه در خارج از اتحاد شوروي به صورت گسـترده »سخنراني سري«

ديد شهروندان معموي شوروي پنهان نگه داشته شد. دوران جديد اغماض و گذشت، كه 

شـد.   خنراني دست كم در مقام حرف اعلا شده بود شامل آزادي اطلاعـات نمـي  در آن س

تنها كساني كه در داخل خاك شوروي متن كامل سخنراني به گوششان رسـيد، نماينگـان   

اي  و نيز اعضـاي پـاره   -اي كه سخنراني در همان جا ايراد شد كنگره -كنگرة حزب بودند
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ي بلند، البته در پشت درهاي بسـته، برايشـان   از شوراهاي محلي، كه اين سخنراني با صدا

  خوانده شد.

متهم كرد. در ايـن  » پرستي شخصيت«در عين حال،  خروشچف استالين را به ايجد نوعي 

پرستي وي خود را به مقام شاه قهرمان مصون از خطا ارتقا داده بـود، در حـالي    شخصيت

گـو فراگرفتـه    بلـه قربـان   هاي كه گرداگردش را به جاي مشاوران سياسي ذي صلاح، آدم

بودند. هنگامي كه استالين مرد، ارادتمندان و شخصيت پرستان مشاهده كردند كه قهرمـان  

آنان در مـزار لنـين، زيارتگـاه شـوروي، دفـن گرديـد. خروشـچف، كـه قـبلاً در گـروه           

ستايشگران استالين بود، از نظر ديگر رهبران همقطارش مبني بر انتقال تابوت استالين بـه  

كاني ديگر پشتيباني كرد. تابوت وي را از جايگاه افتخارآميز كنـار لنـين برداشـتند و بـه     م

كرملين، ستاد گستردة حكومت در مسكو، بردند. همين اقـدام ظـاهراً نـاچيز، در حقيقـت     

  داد. تري را نشان مي واقعة نمادين بزرگي بود كه استالينزدايي بيش

  سياست خارجي  خروشچف

استالين زدايي در ميهن در حال اجرا بـود،  خروشـچف سـعي كـرد      در حالي كه سياست

هـاي   هاي خراجي را كاهش دهد. جنگ سد ادامـه داشـت، ولـي  خروشـچف گـام      تنش

چندي داشت كه كشورهاي غربي آن را اين طور تعبير كردنـد كـه رهبـر شـوروي مايـل      

از سـربازان  است امكان روابط بهتر با همسايگان را به دست آورد. خروشـچف آن عـده   

شوروي را كه از زمان جنـگ جهـاني دوم در اتـريش بـاقي مانـده بودنـد بازگردانيـد. و        

در ژنـو   1955پيشنهاد كرد كنفرانسي عالي با حضور سران كشـورهاي غربـي بـه تـاريخ     
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سويس تشكيل گردد تا در مورد اتحاد آلمان، خلع سلاح و ساير مسائل مـورد علاقـة دو   

  گيرد.  بلوك بحث و گفتگو صورت 

در كنفرانس سران دوايت آيزنهاور، رئيس جمهـوري وقـت آمريكـا، پيشـنهاد موافقتنامـة      

دادند طرف مقابـل   را بيان كرد، كه بنا بر آن، آمريكا و شوروي اجازه مي» هاي باز آسمان«

حق پرواز در آسمان كشورش را داشته باشد تا بتواند در خصوص تسهيلات نظـامي هـر   

هوايي انجام دهد. خروشچف با اين پيشنهاد مخالفت كرد، و چهـار  دو ابرقدرت بازرسي 

سال بعد كه به آمريكا سفر كرد، از خود حسن نيت نشـان داد. در ايـن سـفر وي از يـك     

  كارخانه در لس آنجلس و كشتزاري در آيوا و مقر سازمان ملل ديدن كرد.  

آن كشـورهاي   پيمـان ورشـو را بنيـان نهـاد، كـه در      1955خروشچف همچنين در سـال  

» دوستي، همكاري و كمك متقابـل «اروپاي شرقي تعهد مي كردند يك دوران بيست سالة 

را در پيش بگيرند. پيمان ورشو اتحاد كشورهاي بلوك شـرق بـود عليـه آنچـه شـوروي      

دانسـت. نـاتو پيمـان دفـاع مشـترك       تهديد ناتو (سـازمان پيمـان آتلانتيـك شـمالي) مـي     

د. تسلط شوروي بر كشورهاي پيمان ورشـو، قسـمتي از   كشورهاي غربي پس از جنگ بو

طـرف بـود. كشـورهاي اروپـاي شـرقي بـين اتحـاد         استراتژي درازمدت ايجاد منطقه بـي 

ــد، و  خروشــچف و    ــه بودن ــرار گرفت ــاني اول ق ــگ جه شــوروي و دشــمنان آن در جن

دستيارانش به هر اقدامي از جانـب اعضـاي پيمـان ورشـو بـه منظـور جـدايي طلبـي از         

  وي، حساس بودند.  شور

ها بدگويي از استالين را نشانة  ها و مجارستاني لهستاني 1956بنابراين، هنگامي كه در سال 

هايشان تعبير كردند،  خروشچف به شدت نگران شد.  نرمخويي سلطة شوري بر حكومت
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 انـد كـه   زدايي اين فرصت را يافته كردند كه به خاطر استالين ها چنين استدلال مي لهستاني

ها دست به شورش زدند و تقاضاي  هاي خويش را با صداي بلند اعلام دارند. آن ناراحتي

اصلاح شيوة حكومت، زندگي بهتـر، موقعيـت مناسـب شـغلي و حقـوق مـدني كردنـد.        

ها را متقاعـد كننـد كـه شـورش عليـه       خروشچف هيئتي را راهي لهستان كرد تا لهستاني

شد. نظم برقرار شد و حكومـت لهسـتان بـار    مسكو، از راه جاوز نظامي سركوب خواهد 

  ديگر تبعيت از اتحاد شوروي را از سر گرفت.  

هاي شديدتري نيز در همان سال در مجارستان به وقوع پيوست. چند روز پس از  شورش

ديدار هيئت نماينـدگي  خروشـچف از لهسـتان، دانشـجويان مجارسـتاني در بوداپسـت       

هـا تانـك    ر حكومتي جديد شدند. ايـن بـار شـوروي   تظاهراتي به راه انداختند و خواستا

فرستادند. در راه فرو نشاندن قيام سه هزار نفر كشته شدند و دويست هزار نفر از كشـور  

هـا، اتحـاد    گريختند كه سرانجام به آمريكا مهاجرت كردنـد. در نتيجـة قيـام مجارسـتاني    

كشورهاي غربي افزايش شوروي توجه خود را به استراتژي دفاع نظامي و نيز روابطش با 

  داد.  

  هاي شوروي افزايش سلاح

ها روابط شوروي را با نيرومندترين دشمنش در جنگ سدر، يعني آمريكا،  قيام مجارستاني

، اتحاد شوروي با آزمايش يك موشك باليستيك قاره پيمـا  1957سردتر كرد. در ماه اوت 

خسـتين قمـر مصـنوعي بـه نـام      ها افزود، و نيز در چهارم اكتبر همان سـال ن  بر اين تنش

اسپوتنيك را به فضا فرستاد. پرتاب استپوتنيك بـه فضـا نقطـة عطـف مهمـي بـود، ولـي        

گذاري فراوان دولت شوروي در زمينة انرژي اتمـي. سـاخت راكـت و موشـك و      سرمايه
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مسافرت فضايي، تضاد شديدي با سطح زندگي پايين و نارساي مردم داشـت در شـهرها   

هاي  كنندگان در فروشگاه و مصالح ساختماني وجود داشت، و مصرفهنوز كمبود مسكن 

  يافتند.   ها را كمابيش خالي مي دولتي غالباً پيشخان

ها يك هواپيماي جاسوسـي آمريكـا را كـه در قلمـرو روسـيه پـرواز        هنگامي كه شوروي

در ورتر شد، و كنفرانسي در سطح سران، كه قرار بـود   ها شعله كرد ساقط كردند، تنش مي

  در پاريس تشكيل شود، منحل اعلام گرديد.   1960سال 

به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شد، در مـاه   1960پس از آن كه جان كندي در سال 

در شهر وين با خروشچف ملاقات كرد تا دربارة آينـده كشـور تقسـم شـدة      1961ژوئن 

ق شرايط تسليم شـدن آن  آلمان به بحث و گفتگو بپردازند. اين در حالي بود كه آلمان، طب

شــد.  ، بــه دســت متفقــين اداره مــي1945كشــور در پايــان جنــگ جهــاني دوم در ســال 

خواست نيروهاي غرب را از ميدان بيرون براند، تهديد كرد كه با آلمان  خروشچف كه مي

ساخت.  شرقي پيمان امضا خواهد كرد، و اين چيزي بود كه وحدت آلمان را دشوارتر مي

كنـدي و    خروشـچف در مـورد تصـميم   « نويسـد:   ريح ايـن جريـان مـي   يان گري در تش

كـرد،   گاهي كه وي در قبال مقاومت در برابر چنـان تهديـداتي در غـرب پيـدا مـي      تكهي

  »  داوري نادرست به عمل آورد.

نيروهاي بلوك غرب با تأسيس سازمان نظامي ناتو واكنش نشان دادند. شوروي با ساختن 

ساخت، به مقابله برخاست. ايـن ديـوار    ا از برلين غربي جدا ميديواري كه برلين شرقي ر

تري  كرد. برخورد جدي از فرار پناهندگان از قسمت شرقي به غربي در آينده جلوگري مي

  بين آمريكا و شوروي سال بعد در كوبا رخ داد.  
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  بحران موشكي كوبا

ر كوبـا مسـتقر   موف شد حكومتي كمونيستي را د 1959هنگامي كه يدل كاسترو در سال 

كند. خروشچف از اين موضوع خرسند و اميدوار گرديد كه با به كار بردن كمك و نفـوذ  

شوروي در جزايز  دريـاي كارائيـب، جنـبش كمونيسـتي را در سراسـر آمريكـاي لاتـين        

برانگيزد. شوروي براي رسيدن به چنان هدفي، يك رشته پايگاه در كوبا برپا كرد تا بتواند 

هايي جهت هـدف قـرار دادن بسـياري از شـهرهاي آمريكـا        پرتاب موشك ها براي از آن

  استفاده كند. 

اين تهديد نسبت به امنيت آميكـا فـاش شـد، كنـدي، رئـيس       1962هنگامي كه در اكتبر 

هاي حامل كالا به مقصد كوبا كـه احتمـال    جمهور آمريكا، فرمان داد راه را بر تمام كشتي

د ببندند. وقتي دستور انسداد صادر شد، چندين كشتي داشت حامل تجهيزات ناظمي باشن

از بلوك شوروي كه راهي كوبا بودند به جاي مقابله و چالش نظامي با آمريكا، از نيمة راه 

اي از  بازگشتند و راهي بندرهاي خود شدند. كندي در عين حال اعلام داشت هـر حملـه  

شـوروي بـه آمريكـا تلقـي     جانب كوبا به هر كشوري در نيمكرة غربـي، حملـة مسـتقيم    

  خواهد شد. 

هـاي   اي به كندي پيشنهاد سازش داد: آمريكا موشـك  پس از آن، خروشچف با ارسال نامه

آوري كنـد، و در   ر در تركيه را، كه شوروي آن ها را تهديد براي خود مي داند، جمعمستق

هاي موجـود در   هاي خود را از كوبا بازگرداند. با آن كه موشك عوض، شوروي نيز سلاح

آوري شوند، كنـدي ايـن شـرط را بـه      تركيه متروك و تاريخ گذشته بود و قرار بود جمع

ت. با وجـود ايـن، خروشـچف تسـليم شـد و دسـتور داد       عنوان قسمتي از معامله نپذيرف
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درنگ برچينند. سـاير رهبـران كمونيسـت ايـن حركـت را       هاي موشكي كوبا را بي پايگاه

نوعي خيانت به سوسياليسم دانستند. دولت چنين نيز از اين كار انتقاد كرد، همن گونه كه 

از زمـاني كـه در سـال     ساير مقامات حزب خود  خروشچف نيز به آن انتقاد وارد كردند.

ها سراسر خاك اصلي چين را به دست آورند، روابـط چـين و شـوروي     كمونيست 1949

مرتباً در كش و قوس بود، و تحقيري كه تصور مي شد  خروشچف در كوبا موجب شده 

  است، به تيرگي دوبارة رابطة اين دو كشور دامن زد.  

  روابط چين و شوروي

خواسـت   ابطه  با چين آن بود كه اتحاد شـووري مـي  ترين مشكل  خروشچف در ر بزرگ

تري با بلوك غرب داشته باشد، در حالي كه چين، كه حكومـت   روابط صلح جويانه بيش

ماركسيستي پرخاشگري داشـت، مـي خواسـت بـين بلـوك غـرب و بلـوك كمونيسـتي         

تـري ايجـاد شـود. مائوتسـه تونـگ ديكتـاتور چـين، در دوران          برخوردهاي هر چه بيش

شچف، پشتيباني آمريكا را از جزيرة تايوان، كه چين ملي به عنوان جايگاه دولـت در  خرو

كرد. مانو  شد. تهديد جدي عليه حكومت چين كمونيست تعبير مي تبعيد چين خوانده مي

هاي  خروشچف در برقراري روابط دوستانه با آمريكـا، تهديـد    بر اين باور بود كه تلاش

  كند. چنين تشديد مي آمريكا را نسبت به خاك اصلي

اي بـراي حمايـت از چـين در صـورت      خروشچف كوشيد با پيشنهاد ايجاد سپري هسـته 

پذيري چين را تخفيف دهد. ولي مائوتسه تونگ تـرجيح داد   حملة دشمن، احساس آسب

خود دفاع از خويش را به عهده گيرد، و  خروشچف را تحـت فشـار قـرار داد تـا بـراي      

، تكنولوژي لازم را در اختيـارش قـرار دهـد. ابتـدا خروشـچف      اي هاي هسته توليد سلاح
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محرمانه با اين پيشنهاد موافقت كرد، ولي از بيم آن كه مبادا برخورد بين چـين و آمريكـا،   

از قول خود طفره رفت. خروشچف در  1959گريبانگير اتحاد شوروي نيز بشود، در سال 

بـيش از  «كنـد:   به چين شريح ميشوروي را نسبت  هاي سخاوتمندانة   خاطراتش گذشت

ها از ما طلب كردند در اختيارشان گذاشـتيم.   بر هم خوردن روابط ما، هر چيزي كه چيني

اي مـا بـا مهندسـان و طراحـان      ها پنهان نداشتيم. كارشناسان هسـته  ما هيچ رازي را از آن

ا مـا در  كه مشغول ساختن بمب اتمي بودند. همكـاري كردنـد. دانشـمندان آنهـا ر      ها، آن

  »هاي خودمان تعليم داديم. آزمايشگاه

با وجود پيدايش شك در روابط چـين و شـوروي، خروشـچف مايـل بـود از راه فـراهم       

هاي فني همراه با تبليغات، كمونيسم را در كشورهاي در حال رشـد آسـيا و    آوردن كمك

  آفريقا. گسترش دهد.  

  هاي شوروي به آفريقا و هند كمك

گيري اجباري  خروشچف بـه سـال    و كناره 1953گ استالين به سال فاصلة زماني بين مر

در جهان سوم دوران استقلال و فعاليت ضد استعماري بود. در مسـتعمرات سـابق    1964

گرايي افـزايش يافـت. خروشـچف     ها در آفريقا، آسيا و اندونزي احساسات ملي  اروپايي

هاي مناسبي براي تأسيس  للي را عرصهالم واردان ميدان سياست بين اين ملل نوپا، اين تازه

  جوامع كمونيست تشخيص داد.  

استقلال خود را از بريتانيـا بـه دسـت آورده بـود، ولـي در       1947مثلاً هندوستان در سال 

بود كه براي به دست آوردن ثبات سياسي و اقتصادي تلاش مـي كـرد.    1950اواسط دهة 

هـاي اقتصـادي اساسـي داد. و     كمك  خروشچف از هند دين كرد و وعدة  1955در سال 
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هايي كه شوروي به چين كـرده   به ميزاني بيش از كمك 1960ها در سال  مقدار اين كمك

خود را در  21هاي جت ميگ  بود رسيد. اتحاد شوروي همچنين موافقت كرد كه جنگنده

و  هند توليد كند. اين نوعي نمايش محبت بيجا بود كه بعداً باعث تشديد تنشي بين چنين

  شوروي گرديد.  

خروشچف در آفريقا چندين طرح نمـايش يـدر كشـورهاي تـازه اسـتقلال يافتـه، يعنـي        

و كنيـا. وي     مستعمرات سابق، به اجرا گذاشت. اين كشورها عبارت بودند از كنگو، گينـه 

هـاي نمايشـي بـه     ها بر اين كشورها تسلط يابند. ولي اين طـرح  اميد داشت كه كمونيست

افتادگي فني و تكنيكـي كشـورهاي مشـتري     ريزان شوري عقب  د. برنامهشكست انجاميدن

ها فراموش كردند كه نيروي نظامي كافي در اختيـار كشـورهاي    خود را ناديده گرفتند. آن

  خود بگذارند تا بتوانند در برابر رقيبان مدعي قدرت مقاومت كنند.   دست نشاندة

رويـدادهاي   –هـايش   اطر شكسـت همكاران خروشچف در رهبري شوروي، وي را به خ

و بـا   -ناگوار در آفريقا، ناتواني در ابقاي نيروي نظـامي در كوبـا و دوتـر شـدن از چـين     

وجود اين كه در محكم كردن رشتة همزيستي با آمريكا ابتكارهاي مثبتـي از خـود نشـان    

سياست خارجي شكست خورده تلقي كردند. ابتكـارات او در زمينـة    داده بود، در عرصة 

  بهبود كشاوري نيز فقط اندكي بهتر جلوه كرد.  

  هاي بكر تلاش براي بهبود : برنامة زمين

دست پروردة خـود، لئونيـد برژنـف، را بـه سـيبري و آسـياي        1954خروشچف در سال 

مركزي فرستاد. برژنف، كه تكنوكراتي كار كشته و در عين حال كهنه سرباز نبرد بـراي از  

به عنوان تبعيدي عازم آن مناطق نشـد. او مأموريـت داشـت     ها بود، ميان برداشتن كولاك
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اي كه خروشچف براي حل مسـئلة كمبـود مـزمن     اي در آن نواحي اجرا كند، برنامه برنامه

  محصولات كشاورزي طراحي كرده بود.  

هاي بكر معروف شد، در كشت غلات در بـيش   اين طرح بلند پروازانه، كه به برنامة زمين

هايي كه در گذشته بي مصرف بودند موفقيت حاصل كـرد.   ب از زميناز صد ميليون جري

به طور موقت  كمبود غـلات را برطـرف    1960و  1954هاي  هر چند اين برنامه بين سال

ساخت، به طور كلي ميزان محصول كم بـود و شـوري سـرانجام مقـادير زيـادي غلـه از       

هاي بكر وجود  شكست برنامة زمينكانادا، استراليا و آمريكا وارد كرد. دلايل چندي براي 

داشت: اعزام كارگر به آن نواحي غيرمسكوني دشوار بـود؛ امكانـات حمـل و نقـل بـراي      

بيني نشده غالبـاً   انتقال محصولات ناقص و ناكافي بود؛ و بالاخره آب و هواي ناگوار پيش

  شد.   باعث از ميان رفتن محصولات مي

خواسـت   ، تمركز زدايي از صنايع بود. او ميهاي اصلاحي خروشچف يكي ديگر از برنامه

اي دور از مسـكو قـرار دهـد.     صنايع را از مركزيت درآورد و تحت نظر كارشناسان منطقه

زدند،  ترين زخم را بر پيشنهادهاي اصلاحي مي ها كه بيش هاي حكومت، آن ولي بوركرات

پشتيباني كردند كه هدف اي ديگر   شدند راه را بر ري ببندند، و در عوض، از برنامه  موفق

  آن ساقط كردن  خروشچف از قدرت بود.  

  برد خروشچف از توطئة خلع يد جان به در مي

هي تمركززدايي از اقتصـاد و نيـز كاسـتن قـدرت      هاي خروشچف در زمينة برنامه كوشش

چند وزير كابينه، از جمله گريگوري مالنكف و حتـي نـيكلاي بولگـانين نخسـت وزيـر      

اقدام به براندازي وي  1957شچف. باعث شد كه مخالفانش در ژوئن دستچين خود خرو
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 ]از يك سـو  [خواستند  كنند. توطئه چينان، كه به گروه ضد حزب شهرت يافته بودند، مي

بـه كميتـة مركـزي، كـه      ]از سـوي ديگـر   [خروشچف را مجبور به اسـتعفا سـازند، و از   

رهبرشـان اسـتفا كـرده اسـت.     هوادارن  خروشچف در آن غالب بودند، اعـلام كنـد كـه    

خروشچف از استعفا خودداري ورزيـد و درخواسـت كـرد كـه در كميتـه در ايـن مـورد        

گيري  خروشچف پيروز شد. يكي از مشـاوران او بـه    گيري به عمل آيد. پس از رأي رأي

  كند:  نام فدور بورلاتسكي احساسات انباشته شدة ضد  خروشچف را چنين توصيف مي

رهبران شوروي را، كه از قبـل متـراكم    ]كادر [جرقة انفجار احساسات  وقايع مجارستان،

اي از اعضاي قديمي حزب كه هنوز نسبت به استالين وفادار  دسته [شده بود، فراهم كرد. 

فهرست بلند بالايي از شكايات راجـع بـه ابتكـارات خروشـچف در زمينـة       ]مانده بودند

به حمله گرفته بودند تا با يـك ضـربت    سياست داخلي و خارجي فراهم آورده و تصميم

  او را از مقام رهبري حزب كنار نهند. 

كوشش اين گروه به شكست انجاميد، زيرا توطئه چينان پشتيباني وسيع از خروشـچف را  

در كميتة مركزي و ارتش از ياد برده بودند. پـس از آن، خروشـچف توطئـه چيـنن را از     

يتة مركزي اخراج كرد. در همـان حـال، پشـتيبانان    هيئت رئيسه (سابقاً پوليت بورو) و كم

هاي خروشـچف بـراي    خود را ترقي داد و به جاي اخراج شدگان نهاد. از آن پس، دست

ها  هايش، كه ديگر مانعي در پيش نداشت، بازتر شد. بسياري از بوروكرات تعقيب سياست

ودنـد، بـه پشـتيباني از    ها مورد تهديد قرار گرفته ب و رهبران سياسي كه بر اثر اين سياست

كافي نيرومند شدند كه بتوانند با موفقيـت، قـدرت    يكديگر ادامه دادند تا آن كه به اندازه 

  خروشچف را به چالش بكشند. 
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  سقوط خروشچف

گـاه هـم    خروشچف، برخلاف لنين و استلاين، هرگز قدرت مطلق به دست نياورد. هـيچ 

ي در گزينش رهبرانشان نداشتند، تسـليم  گزارشي به مردم شوروي، كه به هر حال اختيار

نكرد. خروشچف فقط تا زماني رهبر اصلي اتحاد شوروي باقي ماند كه شمار متحـدانش  

در هيئت رئيسه و كميتة مركزي بيش از تعداد مخالفانش بود. ولي آن زماني كه مخالفـان  

ي شـده بـود.   كردند، مرگ استالين ديگر سير سياسي را باز داشت، تبعيد و حتي اعدام مي

ها كه به دست وي اخـراج شـده يـا تنـزل رتبـه يافتـه بودنـد،         مخالفان خروشچف، و آن

اي از آنـان نفـوذ خـود را در حـزب      آنكه كه تبعيد يا عدام شوند زنده ماندنـد و پـاره   بي

  همچنان حفظ كردند.  

به مراحل بحراني رسـيد. ديگـر نـيم     1964هاي خروشچف در سال  اشتباهات و شكست

هـايش در امـور داخلـي را بـا      طاهاي بزرگ وي در سياسـت خـارجي و شكسـت   شد خ

ترين ناكامي او در امـور داخلـي، شكسـت     وفاداري كوركورانه ناديده گرفت. شايد جدي

العاده متمركز اقتصاد مبذول داشـت چنـين    كوشي بود كه براي دو پاره كردن سيستم فوق

  كنند: اصلاحاتي را دانيل ديلر به اين شرح توصيف مي 

ها بـه سـازمان هـاي     هاي دولتي و فرعي حزب، و تبديل آن تر سازمان دو پاره كردن بيش

هـاي   ديگر كشاورزي ( يا روستايي). كميتـه   مستقل: يك دسته صنعتي (يا شهري) و دستة

كردنـد    شهرها را سرپرستي مـي   اي صنعتي و شوراها . . . تقريباً تمام جمعيت حزبي ناحيه

اي از امور بـه شكسـت انجاميـد، زيـرا سـردرگمي و       پارگي در قسمت عمده. . . اين دو 
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هـا را   اختلال بي موردي را به وجود آورد  نيز نيـروي بسـياري از مـديران و بـوروكرات    

  كاهش داد، يا مورد تهديد قرار داد.  

كوشش خروشـچف بـراي تجديـد    «گيرد،  از اين ها گذشته، همان طور كه داير نتيجه مي

اي بود كه بيش از هر چيز  ، احتمالاً ابتكار دخلي1962ب و حكومت  در سال سازمان حز

  » ديگري به وضع او آسيب رساند.

كميتة مركزي اعلام داشت كه خروشچف به دليل سـن زيـاد و مـزاج     1964اكتبر  15در 

بيمارش، تقاضا كرده است كه از انجام دادن وظايفش معاف شود. اين حـرف دروغ بـود.   

آميز بـود،   ة كميتة مركزي استعفاي او را خواستار شده بود. اين انفصالي توهينهيئت رئيس

توانست دلش را به اين خـوش كنـد كـه اگـر ايـن واقعـه در سـنين         ولي خروشچف مي

  كردند.   داد، او را از كار بركنار و بعد هم اعدام مي تر رخ مي پايين

بود، به سـمت دبيـر اول حـزب     هاي بكر بار زمين لئونيد برژنف، كه مسئول طرح مصيبت

  كمونيست و الكسي كاسيگين به سمت نخست وزير انتخاب شدند.

  1982-1964دوران برژنف: 

مدرك مهندسي گرفـت   ]در جواني [در اوكراين متولد شد.  1906لئونيد برژنف در سال 

به حزب كمونيسـت پيوسـت. در خـلال جنـگ جهـاني دوم در ارتـش        1931و در سال 

ها پيش از انتخـاب   دار چند منصب مهم در حزب شد. اين س از آن عهدهخدمت كرد و پ

بـود. وي يكـي از افـراد مـورد توجـه        1957شدنش به عضويت كميتة مركزي بـه سـال   

به عنوان صدر هيئت رئيسه شوراي عالي برگزيده شـد.   1960خروشچف  بود و در سال 

  ر كل حزي گرديد.  ، وي دبير اول يا دبي1964پس از انفصال خروشچف در سال 
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  تقلا براي رهبري  

دقيقاً همان گونه كه دوران استالين و دوران خروشچف، به جاي يك جانشين مشـخص،  

هاي موقت چندين رهبر  هاي حاكم آغاز گرديد، دوران برژنف نيز با نقش با رهبري كمتيه

وان شروع شد. الكسي كاسيگين به عنوان نخست وزير، يا رئيس دولت، و برژنف بـه عن ـ 

دبير كل حزب كمونيست برگزيده شدند. از آن جا كه حزب كمونيست كنتـرل دولـت را   

به دست داشت، قـدرت رئيسـه حـزب، يعنـي برژنـف، بـيش از قـدرت نخسـت وزيـر          

  كاسيگين بود.  

كردند، و او هرگز نتوانسـت بـر    ساير اعضاي رهبري حزب، قدرت برژنف را محدود مي

باشـد. وي بـه عنـوان عضـوي از اقليتـي حـاكم        هاي دولت سلطة كامـل داشـته   سياست

كرد. بدين معني كه همراه با چند فرد ديگر در قدرت سهيم بود. از آن جمله  حكومت مي

كـه   ]هيئـت سياسـي   [بودند ميخاييل سوسلف و نيكلاي پادگورني، اعضاي پوليت بورو 

كم بود كـه  نفوذ فراوان داشتند، و نخست وزر كاسيگين. ولي برژنف عضوي از اقليت حا

تري داشت، زيرا به عنوان دبير كل ، او را برتر از ديگـران   در ديد دنياي خارج جلوة بيش

  كردند.   تلقي مي

برژنف نيز، مانند خروشچف و استالين، پايگاه قدرت خود را مستحكم كرد به اين ترتيب 

اد. بنـا  كه دوستان مورد اعتماد خود را در منصب هاي پرنفوذ و پر قدرت حكومت قرار د

به گفتة فدرو بورلاتسكي، مشاور خروشچف، روالي كه در رهبري حفـظ كـرد كـاملاً بـا     

  روال اسلافش تفاوت داشت:  
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اي اوليه حكومت آشكار شد.  ويژگي اصلي برژنف به عنوان رهبري سياسي در همان ماده

بـر  ملاحظه هـم   العاده محتاط، گام در مسير رسيدن به قدرت حتي يك گام بي مردي فوق

رو اتخـاذ كـرد . . .  در حقيقـت، وي از     نداشته بود. برژنف از همان آغاز موضـعي ميانـه  

دانند كه استالين نيز از راه  سنتي پيروي كرد كه بعد از مرگ لنين اتخاذ شده بود. همه نمي

  روي به قدرت رسيده بود. ميانه

  گيرد.   رهبري برژنف شكل مي

هاي كمونيست بود، در حـالي كـه    ط با ساير دولتبرژنف به عنوان دبير كل، مسئول رواب

هاي غيركمونيست را بر عهـده داشـت. كاسـيگين در     كاسيگين  مسئوليت روابط با دولت

اي را كه خروشچف در سـال   هاي اقتصادي بد، و برنامة هفت ساله عين حال طرح برنامه

تـر كـرده    گرايانـه  هاي آن را واقع طرح كرده بود مورد تجديد نظر قرار داده و هدف 1959

دفـاعي و صـنايع سـنگين      بود. اين اهداف جديد شامل تغيير جهت به سوي تقويت بنيـة 

  بود.

روند استالين زدايي كند شد و تا ميزاني معكوس گرديد، و اين زماني بود كه نكات مثبتي 

هاي جمعي تحت كنتـرل دولـت مطـرح     ها و رسانه در مورد كارهاي استالين در سخنراني

رخورد انعطاف پذيرتر خروشچف با هنرمندان و نويسندگان، جهت عكس به خـود  شد. ب

هـي هنـري رسـمي     گرفت و تمامي نويسندگان و هنرمندان مجبور شـدند پيـرو سـرمش   

  كردند.   هايي كه مقامات حزب مشخص مي سرمشق -باشند

در  اي بود كـه  ترين تغيير جهت در خط مشي سياسي، كنار نهادن اصلاحات حزبي پردامنه

ريز دو بخش كشـاورزي و صـنعت و    ثمر خروشچف در جدا كردن برنامه هاي بي كوشش
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هاي اقتصـادي برژنـف، نيـاز     آغاز تمركز زدايي از دستگاه اداري تجلي يافته بود. سياست

اي  داد. با  اين همـه، ژورس مـدودف اشـاره    ارتش را بر نيازهاي داخلي كشور ترجيج مي

صـورت   1980و اوايـل دهـة    1970ن آرماني ارتش در دهة دارد به اين كه تجديد سازما

نظر ارتـش نسـبت بـه رهبـري برژنـف       197در سال « عملي و خارجي به خود نگرفت: 

شديداً انتقادآميز شد. ارتباش نيرومند نمي توند بـا اقتصـادي ضـعيف و كشـاوريي فقيـر      

 ـ» همزيستي داشته باشد. ه اقتصـاد معطـوف   براي تأمين نياز ارتش، برژنف توجه خود را ب

  كرد.  

  سياست اقتصادي  

) 1970-1966برژنف، كه هرگز رهبري خلاق نبود، با اجراي يك برنامة پنج ساله ديگـر ( 

شرايط جـوي مسـاعد بـه رشـد      1960به سروقت سياست اقتصادي رفت. در اواخر دهة 

هاي ديگـر   اقتصاد در بخش كشاورزي كمك كردك، كه اين خود باعث پيش بردن بخش

اد، از جمله صنعت، گرديد. در نتيجه، سطح زندگي بالاتر رفت. ولي اين ايام خوش، اقتص

چندان دوام نيافت. بورلاتسكي ركود اقتصـادي را در خـلال تجديـد سـازمان ارتـش بـه       

  كند: دست برژنف، چنين توصيف مي

در خلاف دوران برژنف، ژاپن تبديل به دومين قدرت صنعتي جهان شد، كرة جنـوبي پـا   

اي پاي ژاپن گذاشت. و برزيل نيز يكي از مراكز جديد قدرت صنعتي گرديـد. ايـن   بر ج

هـاي صـنعتي در    تـرين قـدرت   از نظر نظامي با پيشـرفته  ]ها شوروي [درست است كه ما 

دنياي جديد برابر شديم، ولي به چه قيمتـي! بهـايي كـه پـرداختيم باعـث شـد پسـروي        
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وني يابد، و وضع بخش كشـاورزي بـيش از   هاي اقتصاد ما فز تكنولوژيك در تمام عرصه

  پيش رو به وخامت رود.  

، هواي نامساعد، كه هميشه مانند شبحي بر اقليم سـخت و خشـن روسـيه    1970در دهة 

اندازد، بازگشت تا مصيبتي بـر كشـاورزي وارد آورد، و در نتيجـه، كمبـود غـذا       سايه مي

در شــوروي، نبــود حاصــل شــد. در عــين حــال، نارضــايتي عمــومي از ســختي زنــدگي 

ريزي مركزي، خود را در مشكلات اجتماعي نظير  هاي مناسب و ناكامي در برنامه موقعيت

  الكليسم فراگير آشكار ساخت.  

هـاي ضـعيف، كـه از     ريزي ، مشكلات مربوط به كمبود غذا. به علت برنامه1970در دهة 

دالتي تر شد. گرسـنگي و خشـم ناشـي از بـي ع ـ     مشخصات تاريخ شوروي است، سخت

دست به دست هم دادند و در دوران برژنف باعث تنزل سطح رفـاه فـردي گرديدنـد. در    

، كه پس از پنجاه سال از گذشت انقلاب  ]در شوروي [نتيجه نزول مارپيچ سطح زندگي 

 1970هنوز موفق نشده بود به سطح زندگي غرب برسد، رشد اقتصـادي در خـلال دهـة    

مال سياست خارجي جـاه طلبانـة برژنـف را دشـوارتر     كند شد. اقتصاد در حال نزول، اع

  ساخت.   مي

  سياست خارجي برژنف

هر چند برژنف و سـاير رهبـران شـوروي سياسـت خروشـچف را در زمينـة همزيسـتي        

روابط بين آمريكا و شوروي رو بـه سـردي    1965مسالمت آميز تأييد كردند، بعد از سال 

  به جنگ ويتنام بود. هاي مربوط  گذاشت. و اين بيش تر به علت تنش
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جنگ ويتنام اتحاد شوروي را بـر سـر دور راهـي قـرار داده بـود. ويتنـام شـمالي متحـد         

كشـوري   -رفت، و اكنون در حال جنگ با ويتنام جنوبي بود شوروي و چين به شمار مي

شـد. برژنـف و    كه به شدت از نظر اقتصـادي و نظـامي از جانـب آمريكـا پشـتيباني مـي      

كمك نظامي و مهمات به ويتنام شمالي بفرسند، ولي نگران بودند كـه   كاسگين مايل بدند

تر برانگيزند. از سـوي ديگـر، عـدم ارسـال كمـك       مبادا با اين كار دشمني آمريكا را بيش

تـرين اقتصـاد    كردند چون شوروي گسـترده  شد، كه احساس مي ها مي باعث رنجش چيني

  ز ويتنام شمالي سرآمد ديگران باشد. سوسياليستي را دارد، لاجرم بايد در پشتيباني ا

هـاي چينـي بـراي     ها اجازه ندادند كه هواپيماهاي شـوروي از پايگـاه   در عين حال، چيني

اي  انتقال ساز و برگ نظامي به ويتنام شمالي استفاده كنند. دانيل ديلر در اين زمينـه مقالـه  

اگـر مـا در   « ده اسـت:  كند كـه در آن آم ـ  هاي چنين را نقل مي مندرج در يكي از روزنامه

ها ياري مي رسانديم تا بـه   يعني به شوروي [مسئله ويتننام دخالت و مشاركت مي كرديم 

شـد كـه    باعـث مـي   ]برژنف و كاسـيگين  [ها   ، كمك ما به آن ]ويتنام شمالي كمك كنند

هـا از آن بـيم    بـه زبـان ديگـر، چينـي    » آمريكا شود. –ويتنام وارد مدار همكاري شوروي 

د كه شوروي در مقابله با آمريكا آن قدرها جدي نباشـد، و حتـي شـايد هـم عليـه      داشتن

  ها طرف آمريكا را بگيرد.   چيني

گرفتند كه ياري رسـاندن بـه شـوروي بـراي      ها حتي اين موضوع را هم در نظر مي چيني

كنـد، و   كمك كردن به ويتنام شمالي، شوروي را نزد كشورهاي جهان سوم محبـوب مـي  

ي بود كه شوروي و چين براي اعمال نفوذ رقابت مي كردند. تنش بين چين و اين در حال
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ادامه يافت. با اين حـال،   1970 شوروي تا زمان عقب نشيني آمريكا از ويتنام در نيمة دهة

  ويتنام تنها موضع مورد منازعه بين اين دو كشور نبود.  

  »روح گلاسبورو«اي و  سياست خاورميانه

پـس از جنـگ شـش روزة اعـراب و      1967در خاورميانه در سال  در آغاز، نفوذ شوروي

هاي نامرغوبي و ضـعف   اسرائيل متزلزلش شد. پيروزي گيج كنندة اسرائيل، يكي از نشانه

ها مجهـز كـرده    هاي عرب خود را به آن اي بودكه شوروي مشتري هاي نظامي ساز و برگ

آمريكا از اسـرائيل و در انتقـام   بود. چندين كشور عرب، از جمله مصر، به دليل پشتيباني 

گيري از آن، روابط خود را با آمريكا قطـع كردنـد، ولـي اتحـاد شـوروي سـر از معركـه        

  ها كمك كرد.  هاي مصر، سوريه  اردن به آن دراؤرد، و در تجهيز مجدد ارتش

اندكي پس از جنگ شش روزه، كاسيگين، نخست وزير شوروي، با ليندون بي. جانسون، 

هـاي   آمريكا، در گلاسبورو، واقع در نيوجرسي، ملاقات كرد تا دربارة تنش رئيس جمهور

روح «اي بحث و مذاكره كننـد.   هاي هسته خاورميانه و مشكلات مربوط به تكثير سلاحگ

كه بروز نوعي توافق بين دو رهبر بود، اين نتيجه را به بار آورد كه پيمـاني در  » گلاسبورو

اي ديگـري مشـمول آن نشـد. گذشـته از ايـن،       روي هستهزمينة امضا كردند، ولي هيچ ني

هنگامي كه مجلس سنا سرگرم تصويب پيمان بود، اتحاد شووري به چكسـلواكي تجـاوز   

  كرده و وفاداري به پيمان ياد شده كاهش يافت.
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  كند شوروي به چكسلواكي تجاوز مي

واهي در پاسخي بود بـه جنـبش آزاديخ ـ   1968تجاوز شوروي به چكسواكي در ماه اوت 

تـر احـزار    حكومت چك در راه گسترش آزادي بيان، تجمعات و مذهب، و تحمل افزون

كـرد. برخـورد    سياسي مخالف. چنـين اطلاحـاتي حكومـت سوسياليسـتي را تهديـد مـي      

شوروي با اين حركت بدون گونه بو كه به دروغ اظهـار داشـت حكومـت چكوسـلواكي     

ولـي هـم حكومـت چكسـلواكي و هـم       براي خواباندن فتنه، تقاضاي كمك كرده اسـت. 

رهبران حزب كمونيست آن به حضور نيروهاي شوروي در خـاك ايـن كشـور اعتـراض     

  كردند و موضوع كمك خواستن را منكر شدند.

در اين حالت ، مسكو براي تظاهر به مشورت كردن، رهبـران چـك را بـه كنفرانسـي در     

هـاي نوظهـور مبنـي بـر      نديشـه شـوروي بـا ا    تضاد فلسفة  مسكو دعوت كرد تا در زمينة

در چكسلواكي، كه در عين حال احـزاب متعـددي در آن بـراي    » سوسياليسم دموكراتيك«

كردند، بحث و گفتگـو كننـد. برژنـف، كاسـيگين و سـاير       كسب قدرت با هم رقابت مي

نمايندگان شوروي نيز به شهر سي يرنا در مـرز چكسـلواكي سـفر كردنـد. الكسـاندر دو      

حزب، و ساير اعضاي دولتش نمايندگي چكسلواكي را بر عهـده داشـتند.   بچك، دبر اول 

رسد كه شوروي از رهبري چك رضايت حاصـل كـرده    پس از اتمام مذاكرات، به نظر مي

، اين كشـور  1968و پذيرفته است كه ارتش خود را عقب بكشد، ولي در اواخر ماه اوت 

ها با وجود ايـن كـه پيمـان     چكترس از آن بود كه «چهارصد هزار نظامي به چكسلواكي 

نيـز بـيم آن    ]و[ورشو را رد نكرده بودند، بخواهند تعديلي در آن بـه وجـود آورنـد . . .    
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ليبراليسيم بيش از انـدازة مـورد توجـه قـرار      ]اتحاد شوروي [رفت كه مبادا در داخل  مي

  »  گيرد.

دهد. سـال بعـد   دوبچك را بازداشت و وادار كردند كه جنبش آزاديخواهي چك را پايان 

گيـر از طرفـداران شـوروي را قـرار      وي را از كار بركنار كردند و به جايش فردي سخت

هـا   جنبش آزاديخواهي را در هم كوبيد. نتيجة برخورد با چك دادند كه تمام آثار باقيماندة 

هاي استقلال طلبانة مشابه، طرح  پيدايش دكترين برژنف بود كه براي جلوگيري از جنبش

  ن شده بود.  و تدوي

  دكترين برژنف

اعلام شـد، در ايـن جهـت بـود كـه دخالـت گسـتردة         1968دكترين برژنف، كه در سال 

شوروي را در امور داخلي ساير كشـورهاي سوسياليسـت، بـه ويـژه كشـورهاي اروپـاي       

شرقي كه با شوروي هم مرز بودند. توجيه كند. هدف چنين دخالتي آن بودكـه از تعـديل   

گيري كامل شوروي توصيه شده بـود،   لنينيستي، كه با سخت -كسيستيشيوة حكومتي مار

شـد كـه بـراي ابقـاي      ممانعت به عمل آيد. دكترين برژنف به ايـن صـورت توجيـه مـي    

طرف در دراز مدت به كار خواهد رفـت تـا ايـن كـه خطـر تهـاجم        استراتژي نواحي بي

  دشمنان سنتي اتحاد شوروي را در اروپا كاهش دهد. 

نواحي بـي طـرف بـين شـوروي و متجـاوزان       ]حفظ [كترين عملاً از تضمين ولي اين د

اروپاي غربي فراتر رفت؟، و شامل تمام كشورهاي سوسياليسـيت گرديـد، و بـه راحتـي     

اي در كشوري سوسياليسـتي   مدعي شد كه اتحاد شوروي و ديگر متحدانش در هر منازعه
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يا براندازد يا حتي تعديل كند، در  كه بخواهد رژيم موجود سوسياليستي آن را تهديد كند

صورت لزوم مداخلة نظامي خواهند كرد. دكترين ياد شده به شدت تأكيد داشت كـه هـر   

تغييري در حكومت سوسياليستي كه در نظر مسكو غيردوستانه باشد. صرف نظـر از ايـن   

  شد.كه نوع سوسياليسم كشور مربوط تغيير كند يا خير، با مداخلة شوروي روبرو خواهد 

تجاوز به چكسلواكي همراه با اظهارات برژنف مبني بر اين كه اتحاد شوروي آماده اسـت  

از اعلام استقلال هر دولتي كه زماني حكومت كمو نيستي را پذيرفته اسـت ممانعـت بـه    

عمل آورد ، روابط شوروي را با دنياي غرب تيره كرد.در همين هنگام ، ريچارد نيكسـون  

باتي رياست جمهوري بود.يكي از برنامه هايي كـه وي اعـلام كـرد    در گير مبارزات انتخا

  تثبيت روابط بهتر با دنياي كمو نيست بود ، همان سياست معروف به تنش زدايي.

  تنش زدايي

تصور نيكسون از سياست تنش زدايي در حقيقت كاستن تنش بين ملت هـا بـود ،چيـزي    

وشچف.كوشش وي در زمينـة تـنش   بسيار شبيه به انديشه (همزيستي مسالمت آميز ) خر

ــا     ــا شــوروي جهــت محــدود كــردن ســلاح ه ــه اي ب ــي باعــث امضــاي موافقتنام زداي

گرديد.سياست تنش زدايي را رؤساي جمهوري بعدي،جرالد فـورد وجيمـي كـارتر ،پـي     

گرفتند.روابط بازرگاني بين دو ابر قدرت بهبود يافت ،واين به آن علت بود كـه شـوروي   

از آمريكا گندم مي خريد ، ولي اين روابط زماني به تيرگـي گراييـد    به ميزان روز افزوني

كه سياست پسشگان آمريكايي ،از جمله اعضاي كنگـره ، بـه مخالفـت خـواني شـوروي      
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اعتراض كردند.با تمام اين احوال كارتر وبرژنف دومين پيمـان محـدوديت سـلاح هـاي     

ته پس از آن كه شوروي بـه  امضا كردند.ولي يك هف1979استراتژيك (سالت) را در سال 

افغانستان تجاوز كرد ،پشتيباني آمريكا از سياست تنش زدايي پايـان يافت.شـوروي از آن   

جهت به افغانستان تجاوز كرد كه اميدوار بود از دگرگوني سياسي اين كشور استفاده كند 

واهد ورهبري پوشالي كه به مسكور وفادار باشد درآن جا بگمارد.بدين ترتيب،با وجود ش

مخالف ،سردمداران شوروي (اين تجاوز را خوش آمد گفتند وآن را نوعي انقلاب حقيقتاً 

دموكراتيك وتوده اي بر شمردند) واكنش آمريكا به اين مسئله تحريم بازرگاني  شـوروي  

  درمسكو بود.   1980ونيز عدم شركت در المپيك تابستاني 

ر انتخابات رياست جمهـوري آمريكـا   پيروزي رونالد ريگان جمهوريخواه ومحافظه كار د

،به تشنج زدايـي در آينـده نزديـك را بـر بـاد داد. ولـي هنگـامي كـه ايـن          1980در سال 

شخصيت سر سخت ضد كمونيست بر كرسي رياست نشيت ،بحراني در لهسـتان ايجـاد   

  شد.كه مي توانست تصميم شوروي را در اجراي دكترين برژنف در بوتة آزمايش بگذارد

  وهمبستگي لهستانلخ والسا 

،در شهر گدانسك لهستان،در كارگاه كشتي سازي لنين،به علت افزايش 1980در ماه اوت 

قيمت گوشت ،اعتصابي روي داد.رهبري اين اعتصاب بالخ والسا ،يكـي از كـارگران ايـن    

كارگاه ،بود كه گروه اعتصاب كنندگان را اتحادية همبستگي نام دارد،و آن ها را در راه به 

سناختن استقلال اتحاديه هاي كارگري ونيز حـق اعتصـاب رهبـري كـرد.ادوارد      رسميت
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گيرك دبير اول ورهبر حزب كمونيست لهستان نه تنهـا ايـن حقـوق را بـه آن هـا اعطـا       

كرد،بلكه به اعتصاب كنندگان وعدة دستمزد اضافي ، خدمات پزشـكي وغـذاي بهتـر داد    

  مشروط بر آن كه به سر كار خود باز گردند.

چند گيرك اندكي پس از اين جريان ،به خاطر بر آوردن تقاضا هاي اعتصاب كنندگان  هر

بر كنار گرديد، جانشين وي وعده داد كه توافق هاي صورت گرفته با اعتصـاب كننـدگان   

را محترم بشمارد.او همچنين قول قطعي داد كه همبستگي صـميمي خـود را بـا شـوروي     

ك بـود.پس از آن دولـت اصـولا منكـر اعتصـاب      حفظ كند،زيرا دخالت اين كشور بيمنـا 

كـم  1981يكجانبه شد وآن را به رسميت نشناخت.اعتصاب از سر گرفته شد وتا دسـامبر  

وبيش در جوش وخروش بود،تا آن كه در اين تاريخ حكومت نظامي اعلام شد ورهبـران  

د.برژنف اتحاديه همبستگي ،از جمله والسا،بازداشت شدند ومدت كوتاهي به زندان افتادن

دكترين خود را به حكومت لهستان تذكر داد،واز اين حكومت خواسـت كـه بـا تصـويب     

قانوني مبني بر  ممنوعيت اعتصاب پيمان جديد را با اتحادية همبستگي بشكند.ارتشي بـه  

لهستان اعزام داشت تا در آنجا  دست به مـانور بزننـد.وي ظـاهرا     –نزديكي مرز شوروي 

جمهور آمريكا ، را عليه دخالت مسـتقيم ناديـده گرفتـه بـود (      هشدارهاي كارتر ، رئيس

كارتر در اين زمان آخرين روزهاي رياست جمهوري اش ر امي گذراند.) رابـرت دانيلـز   

واكنش آمريكا را به بحران هاي افغانستان ولهستان( جنگ سرد جديد ) مي نامـد كـه در   

ن داشـت كـه اتحـاد شـوروي را     آن ( نوعي محافظه كاري بازخيز ،آمريكـايي هـا را بـرآ   
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شيطاني انقلابي و توسعه طلب تلقي كنند كه با وي نمي توان به همزيستي مسالمت آميـز  

مورد اعتماد يا توافقي پردوام رسيد)به راستي هـم رونالـد ريگـان ، اتحـاد شـوروي را (      

  امپراتوري شرارت) ناميد.

از طريق سركوب اعتصاب  كه -ريگان،رئيس جمهور آمريكا ،هم شوروي وهم لهستان را

تحريم بازرگاني كرد،ولـي بـيش تـرين قصـور را در      –ها با شوروي همكاري نموده بود 

بروز بحران متوجه اتحاد شوروي دانست.اين تحريم صدور غذا بـه لهسـتان وتجهيـزات    

نفت وگاز به شوروي را متوقف كرد.در عين حال در زمينة خدمات هواپيمايي وامتيـازات  

ايي ) براي هر دو كشور محدوديت هايي به وجود آورد. در خلال ايـن دوره  بندري (دري

،برژنف كه تندرستي اش به خطر افتاده بود، به شيوة روز افزوني نسبت بـه امـور داخلـي    

كشورش بي توجهي نشان مي داد.اين بي توجهي ، همـراه بـا ركـود اقتصـادي ،بـه طـرز       

ار سياه دامن، زد،دو مشكلي كه مدتي بـس  مخاطره آميزي به رشد فساد وفعاليت هاي باز

  دراز در اتحاد شوروي مسئله ساز بودند.
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  فساد شوروي گسترش مي يابد

كندي وتنبلي نظام شوروي باعث گرديد كه در برابر فساد اقتصادي فراگيـر آسـيب پـذير    

شود.از آن جا كه مسكور مركز برنامه ريزي اقتصادي در مـورد هـر جنبـه اي از زنـدگي     

بود،واز آن رو كه كالاها و خدمات ، بيش تر در دست بـوروكرات هـاي دولتـي     شوروي

بود تا ساز وكار بازار،لاجرم اين نظام آشفته وكند اقتصادي ، فرصت هاي بسـيار فراوانـي   

براي رشوه خواري فراهم مي ساخت. به راستي ابن ندانم كاري كه در چنين نظام تمركـز  

ود به فساد دامن مي زد. بوروكرات ها درسراسـر اتحـاد   يافته اي ساخته وپر داخته شده ب

جماهير شوروي برگزيده ترين كالا ها وخدمات را در دست داشـتند هـم بـراي اسـتفادة     

شخصي وهم براي داد وستد پر منفعت.در دوران برژنف ،فساد آن قدر گسـترده بـود كـه    

مثلا بـراي مـديران   بسياري از تجليات آن به عنوان روال عـادي اداري پذيرفتـه مـي شـد.    

فروشگاه ها وبوروكرات ها مقدور بود كه مسير كالاها را ا فروشگاه هاي دولتي منحـرف  

كنند وآن ها را در بازار سياه به فروش برسانند.آن ها هميشـه كالاهـاي دزدي را شخصـا    

برنمي داشتند،بلكه براي فروش به دلا لان وديگران مي دادنـد وسـپس سـهم خـود را از     

  ها بر مي داشتند.فروش آن 

برژنف شخصا اطلاعات دست اولي در خصوص روال بازار سـياه داشـت.پس از آن كـه    

وي به مقام دبير كلي حزب رسيد،روزي نزد يك نگارندةسخنراني اين گونه گله سر داد:( 

شما خبر نداريد زندگي چه دشوار است معاش هيچ كس با دستمزد تا مـين نمـي شـود.    
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به ياد مي آورم هنگامي كه در دانشكده فني تحصيل مـي كردم.مـا    دوران جواني خودم را 

دانشجويان از راه خالي كردن بار واگن هـاي قطـار،پول اضـافي بـه دسـت مـي آورديـم        

وچگونه اين كار انجام مي شد؟سه گوني از بار كانتينر مي رفت براي هر آدمي كه پـولش  

راد در ايـن كشـور ايـن طـور     را پرداخت مي كرد ويك گوني به ما مي رسـيد.زندگي اف ـ 

است)به نظر برلاتسكي،برژنف بازار سياه را هم بـه همـين ترتيـب بهنجـار مـي دانسـت       

  (همان گونه كه دزدي در بخش خدمات وپرداخت رشوه به بوروكرات ها ) طبيعي بود.

اعضاي طبقة نخبگان مي توانستند درفروشگاه هاي مخصوص خريد كنند،فروشگاه هايي 

ــاي و  ــالا ه ــه ك ــي      ك ــرار نم ــادي ق ــهروندان ع ــترس ش ــه در دس ــتند ك ــژه اي داش ي

گرفت.درمسكو،جايي كه دو يا چند خانواده به علت كنبود شـديد جـا در يـك آپارتمـان     

زنــدگي مــي كردنــد.مقامات اداري پرنفــوذ مــي توانســتند خانــه هــاي طــراز اول داشــته 

كبخـت دولتـي   باشند.حساب مخصوص  مخارج اداري اجازه مي داد كه اين كارگزاران ني

  ،براي خود ويلا بسازند.

در كشوري كه رسما ادعا مي شد همة شهروندان با هم برابرنـد اختلافـات فـاحش ميـان     

سطح زندگي مقامات دولتي وحزبي ،ومردم عادي ،درتمام سطوح اجتماعي اثـر مخروبـي   

بر روحية مردم مي گذاشت.بدين قرار بود كـه دولـت تـوجهي نمـايش گونـه بـه چنـين        

جنايت آميز نشان داد.به راستي هم مجازات پاره اي دزدي هاو اختلاس ها اعدام  حركات

  بود.با اين همه مظاهر فساد به صورت روز افزوني هولناك مي شد.
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  رشوه خواري وبازار سياه:دونمونه

نماينده اي در وزارت ماهيگيري به مرگ محكوم شـد،زيرا دريـك كلاهبـرداري شـركت     

  اري مديران يك كارخانة كنسرو ماهي ،ظاهر قوطي هاي كرده بود.دراين كلاهبرد

خاويارگران قيمت را تغيير مي دادند وبر آن ها بر چسب ماهي ارزان قيمت ساردين مـي  

چسباندند تا خاويارها را به بـازار سـياه بفرسـتند .ژورس مـدودف در كتـاب آنـدروپف       

دارد(ايـن قـوطي هـاي     زندگينامة جانشين برژنف،به شرح زير پرده از اين تقلب بـر مـي  

شـهري  [ماهي ساردين به خصوص در ميان رستوران هاي بر گزيدة ويژه در شهر سوچي 

و جاهاي ديگـر   ]در ساحل درياي سياه كه محلي اختصاصي براي استراحت نخبگان بود

توزيع مي شد وبه خارج از كشور ارسال مي گرديدتا محتويـان آن هـا دوبـاره در قـوطي     

اسازي شـود ودر شـبكه تجـارت خـارجي شـوروي بـه فـروش        هاي كوچك خاويار ج

برسد.اين قوطي ها در آن رستوران ها به عنوان خاويار فروخته مي شد ومـازاد بهـاي آن   

ديگر به ثبت ني رسيدمديران كارخانة كنسرو سازي درآمد قاچاق اين كلاهبرداري را بين 

  خود ومديران رستوران ها تقسيم مي كردند.

س دفتـر نماينـدگي روزنامـة نيويـورك تـايمز در مسـكو در دهـة        هدريك اسـميت رئـي  

يك فصل كامل از كتاب خود به نام روس ها را به فساد وبازار سياه اختصاص داده 1970

است.وي ده ها گزارش كوتاه را بيان مي دارد وآن هـا را نمونـه هـايي نـوعي وعـادي از      

اسـميت زمـاني دو بليـت    فساد در هر جنبه از زنـدگي مـردم شـوروي مـي خوانـد.مثلا      
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مسابقةقهرناني هاكي ر اكه به دست آوردنش تقريبا محال بود،بـه يكـي از دوسـتان اهـل     

شوروي خود داد ،با اين انديشه كه دريافت كنندة ايـن هديـه فـوق العـاده از داشـتن آن      

خوشحال خواهدشد .به جاي اين خوشـحالي آن دوسـت بليـت هـا را بـه زنـي داد كـه        

ه مواد غذايي را در مسكو بر عهده داشت وبـه اسـميت توضـيح  داد    رياست يك فروشگا

كه شادي وي از اين كار به مراتب بيش از شادي تماشاي مسابقه بوده است .اگـر رئـيس   

ياد شده گاه به گاه پاداشي دريافت نمي كردوضع خانوادة آن دوسـت بحرانـي مـي شـد     

مياب محروم كند(بهترين غـذاها را  ،زيرا امكان داشت آن ها را از دسترسي به كالا هاي ك

آن خانم به ما مي دهد) اين رئيس فروشگاه دولتي بهترين كالا هاب را از قفسه ها بر مي 

 –داشت تا به طور خصوصي به فروش برساند ومشتريان ديگر را به حال خود رهـا كنـد   

اشـتند ولا جـرم   مشترياني كه يا نمي خواستند از بازار سياه خريد كنند يا توانايي آن را ند

ناگزير بودند از اجناس بي مقدار وناچيز باقي مانده بردارند.كالا ها پول اضافي به وي مي 

  پردازند.

مدت ها پيش از دوران برژنف فساد شايع بود ،ولي به نظر مي رسد كه در دوران رهبري 

  وي صورت همه گير يافت.

افكـار اصـلاح طلبانـه    برژنف عمدتا از فساد چشم پو شـي مـي كـرد.روس هـا يـي كـه       

داشتند،براي حل مشكل چشم به جانشين وي ، يوري آنـد روپـوف دوختـه بودنـد.مرگ     

  برژنف ممكن بود فرصتي براي اصلاح طلبي  فراهم آورد 
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  مرگ برژنف

سالگي بر اثر حملة قلبـي در گذشـت . وي هيجـده     75در 1982لئونيد برژنف در نوامبر 

سال زمامداري ،به اين لحاظ از وي پيشـي   29الين با سال رهبر اول شوروي بود، تنها است

گرفته بود.دانيل ديلر در جمع بندي دوران فساد آميز برژنف مي گويد كه وي به هيچ جز 

ترفيع شخص خويش توجه نداشت ( نوشته هايش بـه صـورت گسـترده اي منتشـر مـي      

 شد.) عكس هاي وي در تابلوهـاي آگهـي ودرتشـريفات رسـمي بـه چشـم مـي خـورد        

  وخدمت نظامي اش در جنگ دوم جهاني بزرگ داشته مي شد.

عضو سالخوردة ديگر پوليت بورو،يوري آندروپوف،با سمت دبير كـل جانشـين برژنـف    

شد.ژورس مدودف صحنه شگفت انتخاب رئيس سابق كاوگ. ب. را چنين توصيف مـي  

برژنـف در   كند:انتخاب آندروپوف واقعها اي غافلگير كننده بود:همان طور كه خبر مـرگ 

عمـوم مــردم شــوروي احساسـي بــر نينگيخت،انتخــاب آنـدروپوف نيــز اشــتياقي پديــد    

نياورد.نخستين لطيفة تلخـي كـه در ايـن مـورد شـايع گرديـد احتمـالا بازتـاب صـحيح          

احساسات عمومي بود:آندروپوف به روزنامه نگاري خارجي توضـيح مـي دهـد كـه وي     

وآنها كه در پي من نياينـد مسـلما بـه دنبـال      اطمينان دارد مردم به دنبالش خواهند رفت(

  برژنف خواهند رفت)

  مرگ آندروپوف
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پانزده ماه پس از تصدي مقامش در گذشت.او در خلال دوران  1984آندروپوف در ژانويه

كوتاه زمامداري اش ، به اتهاماتي درزمينة فساد، كه در دوران برژنف به شـدت گسـترش   

سالسله برنامة اصلاح اقتصادي ،مانند تمركـز زدايـي   يافته بود،رسيدگي كرد،همچنين يك 

از طرح هاي اقتصادي واعطاي مسئوليت بيش تر بـه بـوروكرات هـاي محلـي ،پيشـنهاد      

كرد.تمام اين ها ياد آور كوشش هاي خروشـچف در زمينـة اصـلاحات بود.مـدودف،در     

مـي   منتشر شد،جانشيني آندروپوف را به جاي برژنـف تشـريح   1983كتابش كه در سال 

  كند بر دشواري اجراي اصلاحات تاكيد زياد مي ورزد.

ولي در اتحاد شوروي جابجايي گروه عاليرتبه حـاكم ممكـن نيسـت بـه سـرعت انجـام       

گيرد،زيرا اين نظام بر اساس رضايت اعضاي بر جستة كميتة مركزي ودولـت عمـل مـي    

برنامة آنـدروپوف تـا    كند ،نه تغيير دهد يا به طور كامل دگرگون سازد.با تمام اين احوال

  حدي اجرا شد ونوعي موفقيت تلقي گرديد.
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  پس از آندروپوف  

كنستانتين چرننكو،رئيس سابق ديگر پليس مخفي جانشين آندروپوف گرديد،كه خود نيـز  

در گذشت بدون آن كه تغيير عمده اي در ابتكاراتي كه آندوروپوف آغـاز  1985در مارس 

ــر     ــه رهبـ ــد.مرگ سـ ــاد كنـ ــود ايجـ ــرده بـ ــاه   كـ ــه گـ ــت بورو،كـ ــال پوليـ كهنسـ

)يا(فرمانروايي سالخوردگان) خوانده مي شد،ايجاب مي كرد كه خـون تـازه   10سالاري (پير

اي در رگ هاي كرملين جاري شود روساي حزب كه به اين نتيجه رسيده بودند كه بايـد  

سـاله  54رهبر جواني پيدا كنند،يك روز پس از مرگ چرننكو متوجه ميخائيل گور باچف 

كه جوان ترين عضو پوليت بورو بود،و وي را به سمت دبيـر كـل جديـد انتخـاب      شدند

،حكومتي 1917كردند.نسب سالخوردة رهبران شوروي ميراث خوران بلشويك هاي سال 

به وجود آورده بودند كه عملكرد آن از بسياري جنبه ها نا مناسب بود.بر لاتسكي پاره اي 

  شناسايي  مي كند:از مشكلات را در اين زمينه بدين سان 

درس مهمي كه مي شد از دوران برژنف فرا گرفت درك اين نكته بود كـه نظـام اجرايـي    

وحكومتي كه زير سلطة استالين شكل گرفته بود،شكستي بـيش نيسـت .دولـت نـه تنهـا      

پيشرفت را تشويق نمي كرد بلكه بيش تر بـه شـيوه اي فزاينـده سـد راه پيشـرفت هـاي       

تجديـد  [ 11ي جامعه مي شد اصلاحات سـاختاري وپرسـترويكا  اقتصادي فرهنگي واخلاق

                                           
10 - gerontocracy 
11 - Perestroika 
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بي چون وچرا راه منطقي خلاصي از ركـود مطلـق بـود.قرار بـود رهبـر جديـد        ]ساختار

  ميخائيل گورباچف اين اصلاحات را اجرا كند.

  1991-1985دوران گور باچف: 

زب كمو ميخائيل گورباچف كه بي درنگ پس از مرگ كنستا نتين چرننكو به دبير كلي ح

ناحيـه اي در جنـوب غربـي     12در اسـتاورپل، 1931نيست انتخاب گرديد، در دوم مارس 

روسيه ،متولد شده است .وي كـه روسـتا زاده بودفعاليـت خـود را در جـواني در حـزب       

كمونيست آغاز كرد.شغل او ابتدا رانندگي يك ماشين درو در كشـتزاري دولتـي بـود ودر    

در رشـتة  1955سـت ) فعاليـت داشـت.گورباچف در    (اتحادية جوانان كموني 13كمسومول

حقوق فارغ التحصيل شد واندك اندك مقامش در حزب ارتقا يافت وموفق  شد چنـدين  

عضو كميتة مركـزي شـد. پـس از آن در سـال     1971پست محلي را احتراز كند. در سال 

ني به عضويت مهم ترين نهاد اتحاد شوروي يعني پوليت بورو،درآمد آن هم در زمـا 1979

كه كشور نياز داشت نيرويي جوان جايگزين پير سالاري شود.گوربا چف به عنوان جوان 

ترين عضو پوليت  بورو، فردي آرماني براي احراز پست رهبري به شمار مي آمد .ژورس 

  مدودف زمينة تاريخي روزهاي آغازين دوران گورباچف را بدين سان شرح مي دهد:

                                           
12 - stavropol 
13 - Komsomol 
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ي روي مي داد،في الفور شيوه هاي قهر وارعاب بـه كـار   در زمان استالين هر جا كه تغيير

گرفته مي شد.ماشين عظيم سركوب ،مهم ترين وسيلة قدرت شخصي دبير كل بـه شـمار   

مي رفت.از سوي ديگر خروشچف در درجة اول از راه دم ودسـتگاه حـزب فرمـانروايي    

مـور  حكـومتي انعطـاف نـا پـذير جديـد كـه متصـدي ا        –مي كرد..يك طبقة نخبة حزبي 

بود،اندك اندك شكل گرفت وگروهـي ممتـاز از فرمانروايـان را تشـكيل داد..ايـن گـروه       

تجديد ساختار اجتماعي ،اقتصادي وفرهنگي را منع كرد و سر انجام ادر واپسين سـالهاي  

  دوران برژنف كارش به فساد كشيد وتبديل شد به فرمانروايي سالخوردگان.

گورباچف آن بود كه افراد جـوان وداراي انديشـه   به اين ترتيب يكي از نخستين كارهاي 

هاي اصلاح طلبانه را در پوليت بورو ودر فهرست وزيران دولت جاي دهـد،ونيز جنـبش   

اصلاح طلبي را كه يوري آندروپوف ، سلف چرننكو،آغاز كرده بـود از سـر بگيـرد.رئيس    

وليـت بـورو   كا. گ.ب.،كه مدتي كوتاهي زماندار بود،بـه گوربـاچف در راه رسـيدن بـه پ    

كمك كرده بود،واكنون اين مرد جوان تر مي كوشيد نظر وانديشة ناصـح خـود را عملـي    

  سازد.

  نفوذ بنگاه هاي خبر پراكني در خفا گاه شوروي  

نياز به اجراي اصلاحات تا اندازه اي نتيجة آگاهي اكثريـت مـردم از فسـاد رهبـران وبـو      

تكنولـوژي ارتباطـات ممكـن     روكرات ها بود.اين آگـاهي بـيش تـر بـه علـت پيشـرفت      

گرديد.پيش از پيشرفت رسانه هاي جمعي راديو وتلويزيون،كـه ماننـد بسـياري ديگـر از     
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تكنولوژي ها دير به اتحاد شوروي رسيد،دولت قادر بود به شيوة قاطعي پخش خبر را در 

كشور مهار كند ،وبدين ترتيب مي توانست برداشت هاي مـردم را از نحـوة زنـدگي هـم     

وهم در خارج ،به ميل خود شكل دهد.گسترش امواج راديو وتلويزيون تمـام آن   درداخل

برنامه ها را بر هم زد.به وجود نهايت كوشش دولت براي ايجـاد مـانع در پخـش اخبـار     

راديو وتلويوزيوني ،تصويري از زندگي خارج از اتحاد شوروي در برابـر ديـدگان مـردم    

ن ها مردم خودشـان مـي توانسـتند بـه اطـراف      اين كشور آشكار گرديد.گذشته از همة اي

بنگرند وشخصا نتيجة فساد روز افزون را مشاهده كنند.فسـاد در سـطح زنـدگي نخبگـان     

حكومت وحزب از يك سو وزندگي مردم عادي از سوي ديگر،تفاوت هايي  بـه وجـود   

ي آورد.الزام شهروندان عادي به استفاده از بـازار سـياه بـراي بـه دسـت آوردن كـالا هـا       

ضروري وكسب اطلاعات گسترده اي از اين بي عدالتي ها،كه از راه پيشرفت تكنولـوژي  

رسانه ها بهتر انجام مـي شـد،چيزي بـود كـه ديگـر نمـي شـد از آن صـرف نظـر كـرد.           

  اصلاحات در صدراولويت هاي رهبر جديد قرار گرفت.

توانـد فراينـد   اولويت ديگر گورباچف ،ترميم روابط خدشه دار شده بـا آمريكـا بـود تـا ب    

مسابقة تسليحاتي را آهسته كند.تصميم اتحاد شوروي مبني بر حفـظ  برابـري تسـليحاتي    

باآمريكاي بسيار ثروتمندتر باعث شده بود كه از مدت ها پيش رمق منابع اقتصـادي ايـن   

كشور گرفته شود.گورباچف مي خواست از نياز كشـورش در زمينـة سـلاح هـاي گـران      

در كنفرانسـي عـالي بـا رونالـد      1986به چنـين هـدفي،در اكتبـر    قيمت بكاهد.از رسيدن 
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ريگان،رئيس جمهور آمريكا ،درايسلند ملاقـات كـرد.دراين ملاقـات پيشـرفت هـايي در      

زمينة محدود كردن سلاح ها حاصل شد،ولي مـذاكرات دربـارة آزمـايش سـلاح هـا بـه       

ه وپرداختـه شـد و   شكست انجاميد.با وجود اين،كوره راهي در زمينة روابط بهتـر سـاخت  

گورباچف به مسـائل اضـطراري ديگـر روي آورد:ركـود اقتصـادي ،هيجـان روز افـزون        

عمومي يافتن آزادي بيش تر.چيزي نگذشت كه دو واژة خاص درمحافل مطبوعاتي جهان 

ظاهر شدند.اين دو همان برنامه هاي اصلاحي خروشـچف بودند:(پرسـتويكا) بـه معنـاي     

  به معناي فضاي باز سياسي. »14گلاسنوست«تجديد ساختار و

  پرسترويكا 

گوربا چف،پايه گذار پرسترويكا، غالبا به صورت معمار فروپاشي اتحاد شوروي واز ميان 

رفتن كمونيسم در اروپاي شرقي به تصوير كشيده مي شـود،ولي وي هرگـز چنـين نيتـي     

نتـايج   نداشت.با وجود اين،اصلاحاتي كه وي صورت داد به طرز اجتناب ناپذيري همـان 

را به بار آورد.دانيـل ديلـر پروسـترويكا را در جايگـاه واقعـي آن قـرار مـي دهـد،(بحث         

پروسترويكا ساير اصول اساسي واولية سوسياليسـم ،ماننـد ممنوعيـت مالكيـت شخصـي      

تجديد نظر در اقتصـاد   در زمينة ]گورباچف[وبرابري در آمد،را به چالش كشيداصلاحات 

از آن ميزاني كـه كارشناسـان غربـي معتقدنـد بودنـد بـراي        بسيار اندك بود،خيلي كم تر

  دگرگوني اقتصاد شوروي ضروري است)
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،كوشش براي بهبود وضع زنـدگي درشـوروي    1980تا شروع پرسترويكا در اواسط دهة 

ازراه توليدات صنعتي و كشاورزي ،تنها آثاري سطحي درنظام برنامه ريزي تمركـز يافتـه   

اقتصاد سوسساليستي وجود آن را ايجـاب مـي كـرد.هيچ كـس     ايجاد كرده بود،نظامي كه 

اصول برنامه ريزي متمركز را زير سوال نبرد.اصلاحات اوليه فقط حالت مسـكن داشـتند.   

آن ها ريشه هاي اصلي شكست اقتصاد سويسالسيتي را ناديده گرفتند.عللي مانند فعاليـت  

رونـد مـورد انتظـار اقتصـاد     هاي هر نهاد پر اهميتي ممانعت مي كرد .بـراي نشـان دادن   

شوروي وچگـونگي شكسـت خـوردن آن،ويراسـتاران بررسـي كشـور اتحـاد شـوروي،         

  عملكرد يك صنعت نوعي شوروي را به اين شرح توصيف مي كنند:

طراحان يك كارخانة توليد برق}با اتكا بر تحويل گرفتن به موقـع تـوربين هـاي لازم از    

نيز خود با اتكا بر تحويل گرفتن به موقع قطعات توليد ماشين،كه طراحان آن  يك كارخانة

 ]كارگـاهي ويـژه  [قطعـات فلـزي    تمام از يك كارگاه سوار كنندة نيمة  فلزي روكشش شدة

دســت بــه كــار شــده بودنــد،كار خــود را شــروع كردنــد.هر تغييــري در مشخصــات يــا 

در  طراحـي  مقادير،مستلزم موافقت وتصويب تمام وزارتخانه هـا وسـازمان هـاي واسـطة    

  ماشين وصنايع فلز كاري بود اين كار دربهتريي حالت، عظيم وكمرشكن بود. برق،  زمينة

از اين توصيف به آساني مي توان دريافت كـه چگونـه شكسـت يـا تـاخير در جـايي از       

صنعتي ممكن بود تمام برنامه را به هم بريزد.در تجارت آزاد ،شكست ها  فرايندهاي عمدة

شايد فقـدان يـك قلـم     -يده به سرعت جبران وترميم مي شوندوخرابي ها در نظامي پيچ
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جنس را بتوان از طريق يكي از فروشندگان فراوان رقيب بر طرف كرد.ولي در نظامي كـه  

برنامه ريزي متمركز دارد چنين نيست،زيرا در اين نظام فرايند توليد طبق برنامه اي معـين  

ن وچند توليد كننده،اصولا محلي صورت مي گيرد،رقابت هاي جمعي ،يعني رقابت چندي

از اعراب ندارد.كاستي هاي نظام برنامه ريزي تمركز يافتة شـوروي از همـان دوران لنـين    

مشهود بود:سياست اقتصادي جديد،سـطح محـدودي ازتجـارت آزاد را در ميـان طبقـات      

اقتصادي ضعيف تر مجددا برقرار كرده بود.سياسـت اقتصـادي جديـد ،موفقيـت بزرگـي      

كنـار نهـاده    1920 د،اما چون مغاير با ايـدئولوژي ماركسيسـتي بـود،دراواخر دهـة    تلقي ش

شد.هر كدام از رهبران شوروي ،از لنين گرفته تا برژنف ،با صداي بلند تاكيد مـي كردنـد   

كه خود را وقف از بين بردن تمام آثار نهادهاي خصوصي به سود برنامه ريزي اقتصـادي  

انـد. بـا وجـود موفقيـت      سطوح توليـد اقتصـادي كـرده     متمركز ومالكيت دولتي در تمام

كوچـك گرنـادا در    سرمايه داري بازار آزاد كه در تمام جهان،از آمريكا گرفتـه تـا جزيـرة   

درياي كارائيت،مشهودبود، شوروي دو دستي  به اين نظريه چسبيد كـه بـازار آزاد باعـث    

  ادي عرضه مي دارد:بروز مصيبت مي شود.ژورس مدودف توصيفي از اين نظرية غير ع

در  حالي كه (برنامه ريزان) طرفدار سازماندهي بهتر وقدرت بـيش تـر مـديران هسـتند،     

(كارشناسان اقتصاد اجتماعي )نوعي آزاد سازي وقانوني كـردن فعاليـت آزاد اقتصـادي را    

در پاره اي بخش ها توصيه مي كنند.آنها درك مي كنند كه رقابـت ووجـود بـازار ،خـود     

جاد مي كند.در مقابل (برنامه ريزان ) بر ايـن باورنـد كـه تكنولـوژي كـامپيوتري      انگيزه اي
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مدرن قادر است ميليون ها متغير را به حساب آورد وبرنامه هاي اقتصادي را كامل كند.آن 

ها تصور مي كنند كه رقابت بازار آزاد،اتلاف منابع ومازاد توليـد بـه بـار مـي آورد. ايـن      

ابت بازار آزاد باعث اتلاف ومازاد توليد مي شود،در واقـع علـت   ماركسيستي كه رق عقيدة 

اصلي كمبودها و نقصان ها در سراسر تـاريخ اتحـاد شـوروي بود.(برنامـه ريزانـي ) كـه       

يـا  حتـي    -مدودف از آن ها سخن مي گويد به طـور مسـتمر در توليـد كالاهـاي كـافي     

كـدام از برنامـه هـاي     براي مردم شوروي شكست خوردند.هيچ –نيازمندي هاي اساسي 

پنج ساله وهيچ يك از اشـتراكي سـازي هـاي اجبـاري در خـلال دوران اسـتالين، دوران       

خروشچف ودوران برژنف نتوانستند غذاي مردم شوروي را تأمين كنند، چه رسد به ايـن  

مسكن و كالاهـاي روزمـره بـر طـرف سـازند.اتحاد        كه نياز مصرف كنندگان را در زمينة

داشتن قسمت عظيمي از زمين هاي حاصلخيز كرة زمين،تقريباً در تمـام   شوروي با وجود

طول تاريخش گندم وارد مي كرد.هنگـامي كـه گوربـاچف بـه عنـوان دبيـر كـل معرفـي         

شد،رفته رفته شهروندان معمولي شوروي درمحافل خصوصي حكومت شـوروي را زيـر   

يي درذهن داشتند،از آشـكار  سوءال مي بردند.مقامات دولتي نيز كه در اين زمينه ترديد ها

  كردن آنها خودداري مي كردند.

در خلال دوران كوتاه دبير كلي آندروپوف ،مردم رفته رفته و بـه آرامـي دربـارة نيـاز بـه      

اصلاحات بنياني صحبت مي كردند،اصلاحاتي كه بتواند كشور را از شر فساد و انحطـاط  

وپوف،مصمم شده بود كه از راه اقتصادي نجات دهد.گورباچف،در مقام دست پرودة آندر
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پرسترويكا انديشه اصلاحات را به عمل نزديك كند.گوربا چف براي جلب حمايت مردم 

لنينيسم،ترجيح داد كه سياست فضاي باز سياسـي   -از اين جدايي ريشه اي از ماركسيسم

  يا گلا سنوست را اجرا كند.

  گلاسنوست

بي پـرده در خصـوص سياسـت           –اد وانتق -گلاسنوست ،سياستي كه اجازه مي داد بحث

هاي دولت صورت گيرد، دروازه ها را به روي سيل مهار ناپذيري از انتقادها وبحـث هـا   

دربارة دولت ،حزب كمونيست ورهبران كشورگشود.آن گونه كه ريموند زيكل در تـاريخ  

نامه ها، سردبيران،روزنامه نگاران وساير نويسندگان،  روز«اتحاد شوروي متذكر مي شود، 

نشريات وبرنامه هاي تلويزيوني را به صـورت رسـانه هـايي در آوردنـد بـراي انعكـاس       

گزارش هاي پژوهشي وبحث هاي زنده با موضوعاتي بسيار گسترده ومتنوع كـه پـيش از   

  »گلا سنوست به شيوه اي بسيار جدي سانسور مي شدند.

نظـر داشـت.دولت    اين گلاسنوست افسار گسيخته آن چيـزي نبـود كـه گوربـا چـف در     

كوشيد شتاب آن را از راه سانسور ومحدود كردن انتقاد كم كند، ولـي ديگـر خيلـي ديـر     

  شده بود.دانيل ديلر در اين باره مي نويسد:

اين مفهوم را وارد بحث هاي سياسي كرد.وي اظهار داشت كه  1985گورباچف در اوايل 

است، زيرا اصلاحات اقتصـادي  گلاسنوست به طرزي جدايي ناپذير به پرستويكا پيوسته 

بـه  [در صورتي كارساز اسـت كـه بـا همكـار ي واشـتياق وسـيع مـردم پشـتيباني شـود          
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قدرت فساد وبوركراسي سر سخت براي ايجاد مانع وتوقف تغييرات اساسي، مـي  ]علاوه

  بايست در هم شكيته شود.

ژيك در بـاب مسـير   بحث وبررسي در تاييد اقتصاد بازار فراتر از مباحثه اي صرفاً ايدئولو

سياست اقتصادي بود.چنين بحثي در عين حال كشمكشـي بـود بـراي در اختيـار گـرفتن      

ثروت چشمگيري كه شامل زمين هاي فوق العاده وسيع كشاورزي ،نفت ومعـادن زغـال   

سنگ وحتي زير ساخت هاي ارزشمند شهري مي شـد. روزنامـه نگـاراني بـه نـام هـاي       

  موضوع را به شرح زير بيان مي كنند: لوييز برانسون ، 15دوسكو دودر و

اقتصاد جاري دولتـي بودند،تصـميم   »  مالك «بوروكرات هاي سرسخت حزب، كه عملاً 

نداشتند كه بدون نبرد،تسليم شوند.در نظر يك رئيس منطقـه اي حـزب، دبيـر ناحيـه اي     

حزب، يا رئيس حزب ،گلاسنوست يك چيز ديگر .آنها عادت كرده بودند كه اين ثـروت  

  -بازده ومحصول معادن، كارخانـه هـا وزمـين هـاي جنگلـي       -ا در اختيار داشته باشندر

وعميقاً غرق اين امور بودند، خيلي عميق تر از آنچه گورباچفت انتظـار داشـت.با وجـود    

همة اين ها ، گلاسنوست وپروسترسكا جوي خوشبختانه ايجاد كرد،و مردم كـم كـم بـه    

ادند.وقتي همگان رفته رفته توانستند آزادانـه صـحبت   فكر شكل گيري جامعه اي آزاد افت

كنند، جريان آزاد اطلاعات محال شد.در گذشته ، فقط چند تن ناراضي ومخالف جرئـت  

صحبت داشتند.تعقيب، بازداشت يا ترساندن اين افراد كاري نسبتاً آسان بود. اما حال كـه  
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اسـتفاده از تاكتيـك هـاي     همه آزادانه صحبت مي كردند، وتمام دنيـا نـاظر جريـان بـود،    

  ارعاب ، آن هم در سطحي وسيع ، ديگر امكان پذير نبود.

هنگامي كه اين آزادي جديد در مسكو اشاعه مي يافت ، اهالي پاره اي از جمهوري ها نـا  

ايـن آرزوي   1986آرام شدند ورفته رفته سخن از استقلال به ميـان آوردنـد. در مـاه مـه     

ل فوريت عملي يافت، واين زمـاني بـود كـه بـر اسـاس      عمومي مردم براي كسب استقلا

خبري منتشر  شده، مردم آگاه شدند كه در ماه گذشته در شهر چرنوبيل اوكراين ، حادثـة  

وخيمي در نيروگاه اتمي به وقوع پيوسته و تشعشعات زيان آوري را در جو منتشر كـرده،  

گي خود را به اجبـار تـرك   وباعث شده است كه هزاران نفر از ساكنان آن ناحيه محل زند

  كنند.

به نظر مي رسد كه تأ خير دولت در پخش خبر اين واقعـه بـه انتقـادات مـردم از دولـت      

مركزي جنبة قانوني مي داد وصحبت هاي استقلال طلبي را موجه مي ساخت. دانيل ديلر 

  ةنقطة عطفـي در مبـارز   1986هسته اي چرنوبيل در آوريل   فاجعة« بر اين باور است كه 

گلاسنوست به شمار آمد، زيرا به رهبران شوروي نشان داد كه چرا گردش آزاد اطلاعات 

وناديده گرفتن نقص هـايي كـه   »  خود را به نفهمي زدن« سياست »   حائز اهميت است.

موجب آن حادثه گرديد، هم گارگران آن كارخانـه وهـم سـاكنان نـواحي اطـراف را بـه       

  آن جلو گيري شود.خطري انداخت كه امكان داشت از 
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  اصلاح قانون انتخابات 

گوربـاچف   1988براي آرام كردن نا رضـايي وانتقـاد مـردم از دولـت مركـزي، در سـال       

پيشنهاد كرد كه از راه محدود كردن قدرت مقامات دولتي وحزبي در امور اداري ، اصـولاً  

عضـاي  قدرت حزب كمونيست را تقليل دهد. عـين همـين پيشـنهاد در مـورد انتخـاب ا     

مجلس قانون گذاري مطرح شـد، بـه ايـن صـورت كـه آن هـا بـا رأ ي مخفـي انتخـاب          

شوند.ولي بايد در نظر داشت كه اين انتخابات به سان انتخابات نظـام دموكراسـي غـرب    

توضيح مي دهـد،اين طـور نبـود كـه هـر عضـو پيـروز در        16نبود. آن گونه كه گيل شيهي

دگان خلـق، كرسـي خـود را ، آن گونـه كـه در      براي كنگرة نماين ـ 1989انتخابات ماه مه 

  مغرب زمين متداول است، مديون رأ ي مستقيم مردم باشد:

در حقيقت آن انتخابا ت بهاري از اصول انتخاباتي  مغرب زمين، كه بر مبناي آن هر نفـر  

يك رأي دارد، بسيار فاصله داشت با تغييري كه گو رباچف مي خواست در نظام انتخابـا  

د آن بود كه هر نفر معمولي يك نفر رأي داشته باشد، در حـالي كـه نخبگـان    ت ايجاد كن

در كنگـره كـه   » نماينـدگان خلـق   « حزبي داراي دو تا سه رأي باشند. دقيقـاً يـك سـوم    

نفر بود، مطلقاً به انتخابات مردم به كنگره راه پيـدا نكـرده بودنـد، بلكـه      2250تعدادشان 

،كه اغلب به دست حزب كنترل مي شـدند، آن هـا را    مورد اعتماد» مردمي «سازمان هاي 

  گماشته بودند.
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بسياري از مردم به ويژه در مغرب زمين، چنين مي انديشيدند كه اصـلاحات گوربـاچف   

نوعي فعاليت پشت پـرده بـراي بـر انـداختن كمونيسـم دراتحـاد شـوروي اسـت، ولـي          

ن طور كه دانيل ديلر مي گورباچف هميشه اين مطلب را انكار كرده است. به راستي ،هما

گورباچف } وفادارانه به اعتبار وصحت ايدئولوژي ماركسيستي ونيز لزوم كنتـرل  «گويد: 

ولي مشخصه هاي بازار آزاد محـدود بـه اقتصـاد    » حزب كمونيست بر جامعه باور داشت

نفوذ كرد ونيز كنترل گردش اطلاعات سست گرديد. هر چند گوربا چف پيوسته وفاداري 

نسبت به رژيم كمونيستي اتحاد شوروي اعلام مي داشت، اصلاحاتش سر انجـام  خود را 

  اسباب بدبختي آن شد.

پروسـتريكا بـه     گورباچف در نهايت راهي براي اجراي اغلب پيشـنهاد هـايش در زمينـة   

دست آورده ،و مجلس مقننه اي بر اساس انتخابا ت ملي تشـكيل داد: كنگـرة نماينـدگام    

را ترغيب كرد كه سـاختار حكـومتي غـرب ( رياسـت جمهـوري      خلق . سپس اين نهاد 

اتحاد شوروي به تصويب برساند. آن گاه نماينـدگان را بـر     وزيران) را براي ادارة  وكابينة

انگيخت تا خود او را به عنوان نخستين رئيس جمهور انتخـاب كننـد، سـمتي بـا قـدرت      

 ]هيئت رئيسه شوراي عاليصدر  [واختياراتي بسيار وسيع تر از آن رياست جمهوري 

آندره گروميكو ، بـاز    بر عهدة 1988و1985تشريفاتي كهن كه همان اواخر بين سال هاي 

مانده اي از دوران استالين، نهاده شده بود. با وجود اين، اقتصـاد شـوروي هنـوز هـم بـه      

ي  شيوه اي كند وناكار آمد جريان داشت ، وجو سياسي ليبراليزه شده به معدنچيان سـيبر 
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جسارت بخشيد كه به خاطر دستمزد افزون تر وآزادي سياسي بيش تر دست به اعتصاب 

  بزنند.

  جنبش هاي استقلال طلبانه

با بروز ناآرامي در روسيه وساير جههوري هايي كه اندك انـدك كنتـرل آن هـا از دسـت     

دولت مركزي خارج مي شد، كشورهاي اروپاي شـرقي كـه از زمـان جنـگ جهـاني دوم      

طة مسكو بودند، رفتارشان بيش از پيش استقلال طلبانه گرديد. چنـين حركـاتي   تحت سل

آغاز شد، واين زماني بود كه هزاران نفر از مردم آلمان شرقي از كشـور   1988در سپتامبر 

كه در مجارستان ولهستان انتخابات برگـزار گرديـد. برنـارد     1989گريختند، ونيز در سال 

  راتوري شوروي را اين گونه خلاصه مي كند:گودترمان  از هم گسيختگي امپ

تا آخر آن سال، تمام اعضاي بلوك كمونيستي به نوعي ارتباط خود با حـزب كمونيسـت   

حاكم وصميميت با مسكو را كنار نهادند. روماني، كه خود از مسـكو مسـتقل شـده بـود،     

حه كـاري  كاملاً به جهتي ديگر رفت . واكنش گورباچف به اين جريان ها كم وبيش مسام

  وبي قيدي بود.

جنبش استقلال طلبـي در ميـان جمهـوري هـاي غيـر روس خـود اتحـاد         1990در سال 

جماهير شوروي به راه افتاده بود. در ماه مارس ليتواني رسماً از اتحاد شوروي جـدا شـد   

وحكومتي غير كمونيستي بنيان نهاد. فقط اگر چند سـال پـيش ايـن واقعـه رخ داده بـود،      
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به سراغ جمهوري نافرمان مـي رفـت، ولـي واكـنش گوربـاچف، تحـريم       ارتش شوروي 

  ليتواني بود: كالا وملزومات را به رويش بست.

رخـدادهاي پراكنـدة نظـامي حـادث      1990اين تحريم بي اثر بود، وهر چند تا پايان سال 

شد، شكست مسكو در فرو نشاندن فـوري جنـبش اسـتقلال طلبانـه از راه بـه كـارگيري       

لح، باعث تشويق جمهوري هاي ديگر شـد كـه پايـان دورة انحصـار طلبـي      نيروهاي مس

ارتـش شـوروي بـه     1991قدرت در حزب كمونيست را خواستار شوند. در اوايل سـال  

ليتواني تجاوز كرد، كه به علت تأ خير، كه تا ميزاني  نتيجة تشتّت فكري رهبر وتوجـه او  

ي را جسورتر كرد. آن ها به رغم حضور به بحران هاي فرايندة اصلاحات بود، مردم ليتوان

نيروهاي ارتش سرخ، با شدت وحرارت فوق العاده اي به اسـتقلال خـود رأي دادنـد. در    

  خلال اين احوال، در جمهوري روسيه آشوب در حال شكل گيري بود.

  فروپاشي آغاز مي شود

از دو به سمت رئيس جمهور روسيه انتخاب شد. كم تـر   1990مه  30بوريس يلتسين در 

هفته پس از آن، پارلمان جمهوري روسيه اعلام كرد كه قوانين روسيه بر قوانين شـوروي  

اتحاد   سالة شوروي بر جمهوريهاي تشكيل دهندة 72واژگوني كامل تسلط  –مقدم است 

  جماهير شوروي سوسياليستي.

ي ، در تلاش براي جلوگيري از فروپاشي اتحاد شوروي از طرح1991گورباچف درژوئيه 

پرده برداشت كه طي آن مي خواست جمهوري هاي ديگر را در قدرت سـهيم كنـد. وي   
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با اين طرح پيشنهاد مي كرد كه اقتصاد بازار توسعه يابـد، مـذهب آزاد باشـد وگروهـاي     

جديد مذهبي نيز تشكيل شـوند، ومهـم تـر از همـه ايـن كـه قـدرت انحصـاري حـزب          

تيباني عمـوم مـردم قـرار گرفـت مگـر      كمونيست پايان يابد. چنين پيشـنهادي مـورد پش ـ  

بوروكرات هاي كمو نيست، كه مقامشان با اجراي اين نقشه تهديد مي شد. افسران ارتش 

:« نيز با تقسيم قدرت مخالف ورزيدند: ديويـد پـرايس جـونز درايـن زمينـه مـي گويـد        

 مسئله» واگذاري قدرت از مركز به جمهوري هاحيات ارتش سرخ را جداً تهديد مي كرد.

ديگري كه جريان امر را آشفته تر مي ساخت اين بود كه جمهوري هاي كمابيش مسـتقل  

جديد، شروع كرده بودند به اين كه پيوستن به ارتش سرباز زدند ودرعوض براي خدمت 

  سربازي در جمهوري هاي ملي خويش نام نويسي كردند.

كو بـا جـرج   ژوئيـه، وي در مس ـ  31چند روز پس از تصويب طرح گورباچف در تاريخ 

بوش، رئيس جمهور آمريكا،ملاقات كرد تا پيماني در زمينة زرادخانه هاي هسته اي مبنـي  

پيمـان كـاهش   « بر كاهش قواي  هسته اي استراتژيك هر دو كشور امضا كند. اين همان 

استارت بود، كه كاهش موجودي سلاح هاي استراتژيك هـر دو  » سلاح هاي استراتژيك 

را تضمين مي كرد. گوربـاچف پـس از ملاقـات بـا بـوش بـراي       كشور آمريكا وشوروي 

گذراندن مرخصي سرنوشت سازي راهي كريمه شد. هنگامي كه او تعطيلات خود را مي 

  گذرانيد، مخالفان كمونيست برنامه هايش كوشيدند تا زمان دولت را در دست بگيرند.

  كودتا
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واقع در كريمه به سر مي  ، هنگامي كه ميخائيل گورباچف در ويلايش 1991اوت  18در 

برد، هيئتي از رهبران حزب نزد وي رفتند وخواستار آن شدند كه از سـمت خـود كنـاره    

گيري كند. آن ها او را درهمان جا بازداشت كردند، وارتباط ويلا را بـا دنيـاي خـارج بـه     

طور كامل قطع كردند. سپس اعلاميه اي را از طريق رسانه هاي خبري در سراسـر كشـور   

ش كردند مبني بر اين كه گورباچف بيمار است وقـادر بـه هـيچ گونـه اظهـار نظـري       پخ

در مقاله اي در نيويـورك تـايمز  گـام شـوم بعـدي را       17نيست. فرانسيس ايكس. كلاينز

گنادي ، يانايف، معاون رئيس جمهور ، در قالب مجمعي به نـام  « چنين توصيف مي كند:

جمهور را به دست گرفـت .اعضـاي ايـن     كميتة دولتي وضعيت اضطراري، قدرت رئيس

كميته عبارت بودند از ولاديمير گريوچكف، رئيس كا.گ. ب.، و ديميتري يازوف، وزيـر  

كودتا چند روز قبل از تصميم جديد گوربـاچف اتفـاق افتـاد: وي قصـد داشـت      .» دفاع 

. موافقتنامه اي را امضا كند كه به جمهوري هاي شوروي خود مختاري بيش تري مـي داد 

اين موافقتنامة بلا تكليف مورد توجه بسيار زياد وگروه واقع شد: اول آنان كه بيم داشـتند  

گورباچف قصد تخريب اتحاد شوروي را داشته باشد، دومردمي كه در آن جمهـوري هـا   

اختياراتي مي داد كه امور داخلي خود را به ميل خويش اداره كنند. موافقتنامـة يـاد شـده    

به رياست جمهوري روسـيه   1990، شهردار سابق مسكو كه در سال براي بوريس يلتيسن

برگزيده شده بود، اهميت ويژه اي داشت. يلتسين بر آن بود كه از اتحاد شوروي قـدرت  

                                           
17 - Francis X.Clines 
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واختيارات بيش تري طلب كند، وآن موافقتنامه كوشش وطلب وي را قـانوني مـي كـرد.    

خالفان اصـلاحات قـدرت را بـه    يلتسين تصميم داشت جلوي كودتا را بگيرد، زيرا اگر  م

ياد شده لغو مي شد. او فرماني صادر كرد كه طي آن  دست  مي گرفتند، لا جرم موافقتنامة

  نمايندگي هاي حكومت شوروي را تحت كنترل روسيه در مي آورد.

در خلال چند روز بعدي ، ابهام وآشوب واختلام گريبان مسكو را گرفته بود. هر چند بـه  

ارتش متفرق بودند، اندك اندك افسران عالي رتبه وسربازان در خيابـان   طور كلي رهبران

يكباره فـرو خوابيـد. عامـل    ها عليه كودتا جهت گيري كردند، وپس از چهار روز، كودتا 

موثر در شكست كودتا شخص بوريس يلتسين بود كه شـجاعانه مـردم كوچـه وبـازار را     

ني كرد، وسرانجام توطئه چينـان را متقاعـد   عليه كودتا تحريك واز آنان در اين راه پشتيبا

  ساخت كه پيروز نخواهند شد . گوربا چف بار ديگر به مقام خود بازگشت.

تلاش رهبران حزب كمونيست براي كودتا، گورباچف را متقاعد سـاخت كـه ديگـر نـي     

اوت، يعني شش روز پس از اقدام به كودتا،  24توان به اين حزب اعتماد كرد، ودر تاريخ 

مقامي كـه   –از رياست حزب استعفا كرد. البته او همچنان رئيس دولت شوروي بود  وي

بنابراين ، يك بار ديگر تلاش كرد تـا اتحـاد در حـال     -هنوز ازآن كناره گيري نكرده بود

فروپاشي را سرپا نگه دارد. تلاش او ناكام ماند: جمهـوري هـاي شـوروي يكـي پـس از      

تمام آن ها، بجز گرجسـتان،بيانيه اي   1991دسامبر  21 ديگري اعلام استقلال كردند، ودر

  انتشار دادند كه در آن اعلام شده بود اتحاد شوروي ديگر وجود ندارد.
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  واژه نامه

اشتراكي كردن. درهم آميختن اجباري زمين هاي دهقانان وتبديل آنهـا بـه تعـاوني هـاي     

  دولتي .

يه كه بعدها به رهبري لنـين  بلوشويك. جناحي درحزب سوسيال دموكرات كارگري روس

تبديل به حزبي قدرتمند شـد. ايـن جنـاح در انقـلاب روسـيه پيـروز شـد ونـام حـزب          

  كمونيست را بر خود نهاد.

پرسترويكا.  تجديد سازمان، طـرح گوربـاچف بـراي اصـلاح حكومـت وفعاليـت هـاي        

  اقتصادي.

ذاري اتحـاد  پوليت بورو. هيئت سياسي كميتة مركزي حزب كمونيست، سازمان سياسـتگ 

  شوروي ، در دوران خروشچف پرزديوم خوانده مي شد.

در خلال  1920تا1918ترور سرخ. فعاليت كاملاً آزاد پليس وابسته به سازمان چكا ازسال 

آن مردم بي دليل وبدون محاكمه ،  بازداشت واعدام مي شدند. لنين، بـراي جلـوگيري از   

  مخالفت، آن را اجرا مي كرد.

در روسيه استفاده مي شد. پـس از آن حكومـت    1918تقويمي كه تا سال  تقويم يولياني.

  جديد بلشويكي تقويم گرگوري مرسوم در اغلب كشورهاي غربي را جانشين آن كرد.

  فعال بود. 1922تا1917چكا. نخستين سازمان پليس مخفي شوروي كه از 
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 ـ       ر اتحـاد  دبير كل. رئيس حزب كمونيست وسرپرسـت پـو ليـت بـورو، كـه معمـولاً رهب

  شوروي بود.

اتخـاذ   1968دكتر ين برژنف. اين سياست پس از تجاوز شوروي به چكسلواكي در سال 

شد . اساس آن جلوگيري از تبديل هر حكومت كمونيستي به نـوعي ديگـر از حكومـت    

  است كه دشمن اتحاد شوروي باشد.

  دوماً. مجمعي مشورتي براي تزار كه بعداً مجلس قانون گذاري شد.

  انديشمند شامل نخبگان فرهنگي، سياسي ودانشگاهي. فكران. طبقةروشن

تـا پنجـاه    35كشاورزي ناكام خروشچف كه طـي  آن  نزديـك بـه     زمين هاي بكر. برنامة

  ميليون هكتار زمين غير مزروعي زير كشت رفت.

سرمايه داري. سرمايه داري به معنـاي نظـام اقتصـاد آزاد اسـت. ايـن اصـطلاح در اصـل        

صـاحبان ابزارهـاي   « ي است ومنظور از آن نظـامي اقتصـادي اسـت كـه در آن     ماركسييت

  ، يا همان سرمايه داران، از دسترنج كارگران بهره وري مي كنند.»توليد

سفيدها. مخالفان بلشويك ها در خلال جنـگ داخلـي، مركـب از افسـران سـابق تـزاري       

  وميانه روهايي كه مخالف حكومت بلشويك ها بودند.

. نظامي سياسي واقتصادي كه در آن  نهاد هاي اقتصادي يـا بـه دولـت تعلـق     سوسياليسم

  كمونيسم. -دارند يا به دست دولت كنترل مي شوند، همچنين  
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سياست اقتصادي جديد (نـپ) بازگشـتي جزئـي بـه سياسـت بـازار آزاد بـراي دهقانـان         

دن اجـرا شـد. هنگـامي كـه طـرح اشـتراكي كـر        1921وسازمان هاي كوچك كه از سال 

  به اجرا در آمد، اين سياست كنار گذاشته شد. 1929استالين در سال 

  شورا (سوويت) . مجمعي مشورتي،ارگان اصلي حكومت اتحادشوروي در تمام سطوح.

طرح مارشال. طرحي براي ارائه كمك دولت آمريكا به كشـورهاي اروپـاي غربـي بـراي     

اد شـوروي در آن شـركت   بازسازي وبهبود خويش ورفع خسارات جنگ جهاني دوم اتح

  نكردند.

قزاق ها. سواره نظام هايي اهل اوكراين وجنوب روسيه كه در قرن هجدهم جذب ارتـش  

  روسيه شدند.
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  كا. گ .ب.  پليس مخفي ،كميتة امنيت دولتي .

كمونيسم. نظام اقتصـادي سوسياليسـتي كـه در آن ابزارهـاي توليـد، يعنـي تمـام نهادهـا         

ــرل مــي   وســازمان هــاي بازرگــاني ، م ــت كنت ــه دســت دول ــد وب الكيــت مشــترك دارن

  شدند.كمونسيم نام ديگري براي ماركسيسم است.

كمونيسم جنگي . سياست لنين براي تبديل سريع نظـام اقتصـادي بـه كمـو نيسـم از راه      

  .1920تا1918سركوب بي رحمانة مقاومت ها از سال 

رگزار مي شد. نمايندگاني حزب. مجمعي عمدتاً تشريفاتي كه هر پنج سال يك بار ب كنگرة

از تمام جمهوري هاي شوروي جمع مي شدندتا موافقت خـود را نسـبت بـه فعاليتهـاي     

  دولت ابراز دارند.

كولاك. دهقان ثروتمند، يا هر دهقاني كه كارگر استخدام مي كرد، پس از اشتراكي كردن 

  ، هر دهقاني كه مخالف اشتراكي كردن بود.1920اجباري در اواخر دهة 

لاسنوست. فضاي باز سياسي، مجال يافتن مردم براي بحث دربارة سياست هاي دولـت  گ

  كه بخشي از برنامة اصلاحات گورباچف بود.

 1921گوسپلان. نام اختصاري روسي براي كميسيون برنامه ريـزي دولتـي، كـه در سـال     

  بنيان يافت ومسئول برنامه هاي پنج ساله بود.



 ٩٨

—)  آن را پديد آورد. 1818-1883كه كارل ماركس (ماركسيسم. ايدئولوژي اي سياسي 

  كمونيسم

منشويك. جناحي درحزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه كه عقيده داشت 

سوسياليسم به تدريج بايد به تكامل برسد. اين جناح غالباً با جناح بلشويك كشمكش 

  داشت

  القائات دروغين دموكراسي  

ي، تعمـدأ مـبهم بـود. ماشـين تبليغـاتي      نقش حزب كمونيست در حكومت اتحاد شـورو 

شوروي در قالب اخبار راديو وتلويزيون ، كمك مي كرد كـه افسـانة اسـتقلال حـزب از     

بخش آمريكـاي شـمالي   « دولت، پي در پي تكرار شود. ايگور لوك در مقاله اي با عنوان 

مـي   بر گرفته از كتاب تصويرسازان جديد تأليف لاديسـلاو بيتمـان، شـرح   » راديو مسكو

دهد كه چگونه راديو مسكو مي كوشيد تصوير نادرستي مبني بـر شـباهت دولـت اتحـاد     

  شوروي با دموكراسي غربي عرضه بدارد.

در واقع تمام بخش هاي خبري آمريكايي شمالي راديـو مسـكو بـا اشـاره اي بـه دولـت       

 نماينـده در مجلـس  1500شوروي آغاز مي شود  شنونده اخباري مي شنود در بارة وجود 

جدي در آن » مباحثه اي« اتحاد جماهير شوروي دولت پاره اي اوقات اشاره ي به وجود 

  جا مي كند كه تصادفاً پيش از پايان مجلس روي داده است.



 ٩٩

اين مشاهدات ممكن است ناچيز وبي اهميت جلوه كنند، ولي بايـد در نظـر داشـت كـه     

اي مختلف كميتة مركزي تمام نيروهاي تصميم گيري در اتحاد شوروي به دست ارگان ه

حزب كمونيست شوروي سپرده اسـت. نخسـتين رسـالت سـازمان هـاي دولتـي، ماننـد        

شوراي عالي وهيئت وزيران اتحـاد  جمـاهير شـوروي ، فقـط آن اسـت كـه بـر اجـراي         

دستورهاي حزب نظارت كنند. دومين هدف دولت شـوروي القـاي ايـن خيـال خـام در      

وري اسـت كـم وبـيش مشـابه كشـورهاي      دنياي خارج اسـت كـه اتحـاد شـوروي كش ـ    

  دموكراتيك غربي.



 ١٠٠

  چشمگيرترين رويداد

پاره اي از ناظران، فروپاشي اتحاد شوروي را چشمگيرترين رويداد قرن بيستم تلقـي مـي   

 27بـه تـاريخ     18كنند.اچ . دي . اس. گرينوي در مقالـه اي در نشـرية بوسـتون گلـوب     

  مي دارد: اين باور را به شرح زير بيان 1991دسامبر 

اين رويداد چنان عظيم است كه اندكي از مردمان توانسـته انـد عصـارة آن را در انديشـة     

  خود هضم كنند.

ساله، يا حتي امپراتوري قرن  74اين سرنگوني، چيزي بيش تر از فروپاشي اتحاد شوروي 

را نوزدهم تزارها ست. چيزي بيش تر از پايان روسيه اي كه پتر كبير در قرن هجدهم آن 

  مستحكم ويكپارچه كرد.

همان گونه كه ميخائيل گورباچف گفت، اين رويداد هزار سال تاريخ بود كه در آن هفتـه  

سـالة اتحـاد شـوروي افسـوس مـي      74به دور انداخته شد. اندكي ازمردمان از فرو پاشي 

خوردند، و كساني كه اصلاً افسوس نمي خوردنـد آن  هـايي هسـتند كـه زمـاني تحـت       

دادي مهيب آن زندگي كرده اند. آزمايشي كه ولاديمير ايلچ لنـين در نـوامبر   حكومت استب

به ويـژه هنگـامي كـه     -در زمينة مهندسي اجتماعي بر روي جهان صورت داد 1917سال 

                                           
18 - Boston  Globe 

 



 ١٠١

بـيش از   –افراط كاري هاي شا گردانش، اسـتالين، مـائو و پـل پـوت، را بـر آن بيفزايـد       

  كشتار به بار آورد.هرجنبشي سياسي ديگر در اين قرن، مصيبت و

آرمان هاي ميخائيل گورباچف ، كه مي خواست اصلاحاتي در كشورش ايجـاد كنـد ودر   

عين  حال آن را دست نخورده دارد،  بر باد رفت. آيا بعدها وي را بـه عنـوان شخصـيتي    

حكومت به ياد خواهند آورد كه دست آخر هم نتوانسـت نيـرو هـايي را كـه      انتقال دهندة

همان گونه  كه الكساندر كرنسـكي قـدرت را از      -د يا دريابد يا كنترل كند آزاد كرده بو

تزار گرفت وبه دست بلشويك ها داد؟ ممكن است هم اكنـون خـود وي چنـين بـاوري     

داشته باشد. در سخنراني گورباچف در روز كريسمس به هنگـام اسـتعفا، بـوي شكسـت     

كه ديگـر  « دلسوزي براي مردمش به ويژه هنگام  –وافسوس از كلاهش استشمام مي شد 

اگر در كوچه وخيابان با كسي مصاحبه كننـد، وي    مسلماً» شهروند يك ابر قدرت نيستند.

احتمالاً خواهد گفت كه مردمان شوروي سابق گورباچف را فردي شكست خورده تلقـي  

  مي كنند.
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